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  پيشگفتار
  

  ژان بدن و در باب حاكميت
ورزي در علـم سياسـت در كـشور مـا            هـاي چـشمگير قلمـرو انديـشه        يكي از كاسـتي   

انـدازي   سياري از متون انديشة سياسي غرب است كه سـبب فقـدان چـشم             آگاهي از ب  
   . شـده اسـت  هـاي تـاريخ دو هـزار و پانـصد سـالة آن      تاريخي نـسبت بـه فـراز و فرود        

 از ايـن   با برگرداندن برخياند كوشيده سال گذشته    صدمان تلاشگر طي    اگرچه مترج 
بـار بردارنـد، از آنجـا        سف براي رفع اين كمبود تأ     ي مؤثر هاي  گام متون به زبان فارسي   

 چنين متوني نيازمند مقدمات گوناگون، از جمله آرامش و تمركز مترجم،            كه ترجمة 
 سياســي و صد، شــناخت مفــاهيم پايــه در فلــسفةهــاي مبــدأ و مقــ آشــنايي او بــا زبــان

اطلاعات تاريخي است، تعداد متون قابـل اعتمـاد در ايـن زمينـه بـسيار كمتـر از حـد                     
  .انتظار بوده است

اهميـت  .  حاضر، در راستاي توجه به اين كاستي صورت پذيرفته اسـت           ترجمة  
 كه بخشي از    ،دان فرانسوي   انديشمند سياسي و حقوق    ،)1586ـ1530( بدن   ژان اين اثر 

  وي گـردد كـه    ي مبسوط و دقيق بازمي     اوست، به مباحث   شش كتاب در باب جمهوري    
 رشـد انديـشة سياسـي در اروپـا          كند و نقش مهمي در     دربارة نظرية حاكميت ارائه مي    

 شاخص حاكميت، وضع قوانين است و ديگر حقـوق و           از ديدگاه او، تنها نشانة    . دارد
كه بدن تحـت تـأثير      با اين . از اين كاركرد اصلي و اصيل است       وظايف حكومت ناشي  

داري  ناپذيري قدرت حكومـت طـرف      از نظرية تقسيم   سياسي كشورش    شرايط آشفتة 
 داشت كه در نظر او تنها كـسي حـاكم حقيقـي اسـت كـه قـدرت       كند، بايد توجه   مي

پـس  . عدالت، پيروي از قوانين طبيعت اسـت       خويش را در راه عدالت به كار گيرد و        
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كند، خود تابع قـوانين طبيعـي        اي كه بدن از آن حمايت مي        نوع مطلقه  حاكم، حتي از  
تبيـين چيـستي     ف بـه  بخش مهمي از تأملات بدن، معطـو      . است و نه منبع و منشأ قانون      

منـد و نظـري او از سـلطنت مطلقـه، انديـشمندان              داري نظـام   طـرف . قوانين طبيعي است  
هايي متعـدد بنويـسند      سياسي را واداشت تا پس از او در موافقت يا مخالفت با آن رساله             

 جـان لاك  دو رسـاله در بـاب حكومـت    تامس هابز و   لوياتانتوان از    كه از آن ميان مي    
هاي تفكيك قـوا،     ناپذيري قدرت حكومت نيز نظريه     مخالفت با نظرية تقسيم   در  . نام برد 

  . شكل گرفتروح القوانيناز جمله نظرية مشهور منتسكيو در 
هـاي گـروه علـوم سياسـي مركـز تحقيقـات علـوم            از آنجا كه يكي از دغدغـه        

  گيـري، تـلاش بـراي ترجمـة منـابع و متـون اصـلي                انساني آفرينش، از ابتـداي شـكل      
ايـن  . يشة سياسي بوده است، ترجمة كتاب حاضر را در دستور كار خـود قـرار داد               اند

متن از مجموعة نفـيس و بـه لحـاظ علمـي قابـل اعتمـاد انتـشارات دانـشگاه كمبـريج                      
ــرانكلين، از      ــين ف ــسي و توضــيحات آن از ژول ــة انگلي ــده اســت و ترجم انتخــاب ش

نيكي كه پـيش از ايـن         آب از دكتر حسن  . دن است نظران بنام انديشة سياسي ب     صاحب
هـاي درخـور     هم در زمينة ترجمة آثار مهـم در قلمـرو انديـشة سياسـي غـرب تـلاش                 

پس از اتمام ترجمه،    .  خواستيم كه دست به ترجمة اين اثر بزند        اند،  تحسين انجام داده  
ــه   ــتن ترجم ــرايش م ــازبيني و وي ــراي ب ــان كريمــي كــه    ب ــر لقم ــش دكت شــده، از دان

. مترجمي زبان انگليسي و فلـسفة سياسـي اسـت اسـتفاده شـد             هاي   آموختة رشته  دانش
 ويراسـتار و دو متخـصص ديگـر         ،سپس، طي جلسات متعددي كه با شـركت متـرجم         

شده پرداخته شد تا  انديشة سياسي غرب تشكيل شد، به مقابلة متن اصلي با متن ترجمه         
تي بـه   درس ـ اطمينان حاصل شود كه ترجمه تا سرحد امكان، مطالب مـتن اصـلي را بـه               

  .زبانان منتقل نموده است فارسي
كه انتخاب ايـن بخـش      اول اين . تذكر دو نكته دربارة متن حاضر ضروري است         

گـذاري    و نـام   شش كتاب در باب جمهوري    ن با عنوان    ر ژان بد  از اثر مهم و تأثيرگذا    
 انجـام داده  نكلين،  ژولـين فـرا    ويراستار و مترجم انگليسي،     در باب حاكميت را    آن به 
كـه  متن اصلي كتـاب     در  ) ها پاراگراف(هاي مربوط به بندها      ديگر اينكه شماره  . است
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 فارسـي   در متن انگليسي و هم در ترجمـة        هم   ،گذاري شده است   ن شماره به وسيلة بد  
  . كه البته براي خوانندگان متون كلاسيك روشي آشناست؛حفظ شده است

ر راه دسترسي دانـشجويان   داميدواريم با انتشار اين اثر گامي هر چند كوچك      
  . سياسي غرب به منابع اصلي برداشته باشيمپژوهان تاريخ انديشة و دانش

  
  ركز پژوهشي توسعة اجتماعي آفرينشم
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  مقدمه
  

  طرحي از زيست راه بدن
  

1دنبژان 
دنيـا    ه موفق ب ـنسبتاً آنژه در يك خانوادة متوسط  شهردر) 1596ـ30/1529( 

شد و ظاهراً مقدر شده بود كه شغلي در          2 وارد فرقة كارمليت   1545  سال  در  وي .مدآ
، ظاهراً به اين دليل كه در زمان تشرف يافتن خيلـي            1549ـ1548اما در سال    . كليسا بيابد 

. در واقع، گويي مدتي مسيرهاي ديگري را دنبال كرد        . جوان بود، عهد خود را شكست     
يت در پاريس رفت و سـپس توانـست مطالعـاتش را در              به كليساي كارمل   1547در سال   

، كـه پـاريس را تـرك    1550سـال   ادامه دهـد و تـا حـدود    3 كاتر لانگ  كالج سلطنتي 
تقدير چنـين بـود كـه يكـي از اولـين            . هاي اومانيستي دشواري را گذراند      كرد، آموزش 

مـذهب   تا آن زمان، از نظر ذهني نيز درگير جستجوي حقيقـت            . عالمان دورة خود شود   
. شده بود، به طوري كه نزديك بود در بسياري از مراحل زندگي متهم بـه ارتـداد شـود                  

 مـتهم بـه ارتـداد و كفـر شـد، و تنهـا بـا توبـه توانـست از تنبيـه و                 1547احتمالاً در سال    
با اين حال، شواهد مربوط به تغيير كيش علنـي او بـه كالوينيـسم در                . مجازات فرار كند  

  .است خيلي دقيق و مستند نيست و در كل باورنكردني 1550هاي  اوايل سال
  نبت اسـتاديار    دانشجوي حقوق دانشگاه تولوز بـود و در          1550 در دهة    دم  سـ

در اواخر دورة رنسانس، و در فرانسه بيشتر از هر جاي ديگـر اروپـا،               . كرد مينيز كار   
 ـ با دانش اومانيـستي داشـت و     ي نزديك  ارتباط ،علم آكادميك حقوق   بن بـه شـدت   د

                                                                                                                              
1.  Jean Bodin 
2.  Carmelite order 
3.  quatre langues 
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امـا در اواخـر ايـن دهـه در تولـوز، اميـدهاي او بـراي يـافتن شـغلي                     . جذب آن شده بود   
او نتوانست كرسي استادي را بـه دسـت آورد و در ايجـاد يـك                . دانشگاهي رنگ باختند  

 در  1561از اين رو، حدود سـال       . كالج اومانيستي جديد براي جوانان شهر نيز ناموفق بود        
دن هميـشه تحـت تـأثير يـك             . ريس برگشت منصب وكيل مجلس به پا     اما شغل دولتي بـ

 كـرده   اش طـرح    هاي اوليـة زنـدگي     المعارفي تحقيق و نوشتن بود كه در سال         ةبرنامة داير 
 ايـن كتـاب     ؛ چاپ شـد   1566 سال   وي در  1هاي مطالعة تاريخ جهان    روشكتاب  . بود

 را  2ا مالـسترو  .ام پاسـخ بـه      كتاب 1568  سال  در  او .راهنماي مطالعة تاريخ جهان است    
 ورود شـمش طـلا از    هـاي آن زمـان را بـه          قيمـت   شـديد  منتشر كرد كـه در آن تغييـر       

هاي كوپرنيك، اين كتاب اولين كـار اسـتادانه در            بيني  به رغم پيش  . مريكا نسبت داد  ا
هايي از ايـن دسـت،        نوشتن كتاب . باب نظرية كميِ پول از ديدگاه اقتصاد سياسي بود        

  .اي سرشناس كرد دن را تبديل به چهرهب ده و استعداد گفتگو،همراه با دانش گستر
 دربـار قـرار     رتبة  مات عالي ها و مقا    ، مورد توجه شخصيت   1560او تا پايان دهة       

را بـه    اداري و سياسـي      چند مأموريت   پادشاه شارل نهم   ،1570حدود سال   . گرفته بود 
 او تقاضـاي همكـاري       از  پادشاه شـد   1574  سال  در كهنري سوم   ها عهدة او گذاشت؛  

تـرين    جـوان   درآمـد؛ او   3، به خدمت فرانسيس، دوك آلانـسون      1571 و در سال     كرد
دن بـه    . شـد   دار نمـي    شاهزادة نسَبي خانوادة سلطنتي و جانشين هانري سوم بود كه بچه           بـ

اي عـالي داشـت، بلكـه     تنهـا آينـده   نـه منـصب آلانـسون    عنوان مشاور حقوقي و صاحب    
 امـا نقطـة عطـف آينـدة او بـا          . ها و ديپلماسي زمانه درگيـر بـود          دسيسه مستقيماً در بيشتر  

اين كتاب شرحي . رسيد به اوج   1576در   4شش كتاب در باب جمهوري     چاپ كتاب 
نظير بود    مند از قانون عمومي جهان و فرانسه است كه از نظر عمق و دامنة كار بي                 نظام
همـراه داشـت،      ت مطلقه را بـه    بندهاي حكوم ر عين حال كه هنوز بسياري از قيدو       و د 

 درايـن تفـسير كـه    . كـرد  گرايانه بودن حاكميت پادشاه را هم مطـرح مـي         نظرية مطلق 

                                                                                                                              
1.  Methodus ad facilem historiarum cognitionem 
2.  La response à M.Malestroit 
3.  Alençon 
4.  Six livres de la république 

  . جمهوري استة اصلي بر روي كاربرد مدرن كلمة همة موارد تكيدر
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 هـاي  طبقه آمد، مورد استقبال ميدانهاي مذهبي فرانسه به    زمان جنگ  ودورة تاريكي   
 را  آنهـا بلافاصـله تحـسين     جمهـوري   روشنفكر نخبگان سياسي فرانسه قرار گرفـت و         

 نيز كرد و بدين ترتيـب ظـاهراً         آميز  بدن ازدواجي مصلحت   1576  سال  در .برانگيخت
  .آيندة وي تضمين شد

  سـال  در.  ناخوشايند با دولـت اتفـاق افتـاد        اي  هاما در اين مرحله بود كه مواجه        
1576  ،ن به   ب2 مجلـس ملـي بلوئـا       برابـر  در 1 سوم يا عـوام ورمانـدوئا      طبقة نمايندگيد 

 پادشــاهان در همــة مجــالس، فــوراً تقاضــاي ماننــد همــة  نري ســوم،هــا. انتخــاب شــد
 جديد كرد و درصدد برآمد با تعهد به استفاده از درآمدها بـراي تقويـت                بندي  ماليات

طلب روشـنفكر، بـا     دن، به عنوان يك سلطنت    ب. يكپارچگي مذهبي آن را موجه سازد     
جديـد و    سـنگين،  ي بـار   را هـاي جديـد     اجـراي ماليـات     و مخالف بـود  جنگ داخلي   

طبقـة عـوام    بنابراين، با مخالفت سرسختانه و شـجاعانه،      . ديد  مي بر طبقة عوام     بار  اسف
 گونـاگون كرد و نيـز ترفنـدهاي   دعوت ها و پيشنهادهاي پادشاه   طرحبه مخالفت با را  

 كـه خـواهيم ديـد، ايـن         طور همان. عوام را شكست داد    امتناع   اعتنايي بر   در بي دولت  
امـا  . بـود فهميد ـ سـازگار     ميدنبكه   چنان ار مطلق پادشاه ـ آن موضع با شناسايي اقتد

منصبي   صاحباين قضيه به بهاي ناخشنودي دربار و از دست دادن مقام عالي سلطنتي              
  .داشت به آن منصوب شود كه انتظار تمام شد
ة  تفسيري از مجـالس بلوئـا و نيـز پاسـخي بـه منتقـدان اولي ـ                1577بدن در سال      
 اثـربخش آور اما بسيار       كتاب رنج  1580  سال در.  منتشر كرد   را  خود يجمهور كتاب

 سـاحران بـه      كـشش  مفـصل  را چـاپ كـرد كـه در آن           3شناسـي   باب اهريمن خود در   
 1581  سـال در. دهـد   آنها را شرح مـي  و مجازات ي دستگير نيروهاي شيطاني و روش   

را بـه    اليزابت اول     ازدواج دوك آلانسون با     مداوم به انگلستان فرستاده شد تا تقاضاي     

                                                                                                                              
1.  the Third Estate of Vermandois 

2.  Estates-General of Blois ، بـه سـه طبقـه تقـسيم     ) فرانـسه قبـل از انقـلاب   ( رژيم قديم درفرانسه
دهقانـان، كـارگران و     (  سـوم يـا عـوام      طبقة اول يا روحانيون، طبقة دوم يا نجبـا و طبقـة           : شد مي

  .ع خاص خود را داشت ـ مكه هر كدام مجلس و مجم) بورژواها
3.  De la démonomanie des sorciers 
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 دوك  در آنجـا   ، همراهـي كـرد    1ورپ ؛ يك سال بعد دوك را بـه آنـت         نتيجه برساند 
امـا بـا مـرگ دوك در    .  اما موفـق نـشد  ،تلاش ديگري كرد  براي گرفتن تاج و تخت    

دن آن موقـع     .دن در سطوح بـالاي سياسـت پايـان پـذيرفت          ب مشاركت ،1584سال    بـ
پـس از   در آنجـا    .  همسرش، تـرك كـرد     ت خانوادة و عمار پاريس را به مقصد لئون،      
دن .  به منصب وكيل مدافع پادشاه منـصوب شـد         1587مرگ برادرزنش در سال       تـا   بـ
  .در آنجا مانددر همين منصب  1596زمان مرگ خود در سال 

  سـال نري سـوم در هـا پس از ترور . دن نبودباين دوره، دورة خوشايندي براي       
 نـاوار    اهـل  نريها. اخلي بر سر جانشيني او شروع شد       دورة جديدي از جنگ د     1589

 فرانـسه ادعـايش   قـانون  براساس  بود، و پروتستان مذهب  كه آن موقع   )نري چهارم ها(
رو   روبـه  تر از بقيه بود با مخالفت كاردينال شارل اهل بوربـون            نسبت به تاج و تخت قوي     

 ـ بنابراين،. شناختند  ميدهم   پادشاه شارل به عنوان   او را   ها     كاتوليك شد؛ ن در لئـون     بد
و تـا   هـاي انقلابـي درآمـد         كاتوليـك  حت كنترل جامعـة   شهر ت . شرايط سختي داشت  

جامعـة مزبـور    .  بر زندگي سياسـي آن مـسلط بودنـد         1594  سال نري در ها زمان حملة 
 ـ و تساهل را نفي كرد، اصـولي كـه           تسامحهمة اصول مشروعيت،     نبآنهـا   بـه قبـول    د 

 طلـب زمانـه       سـلطنت  رتبـة    عـالي  ماننـد بـسياري از مجريـان       نيز   دنباما  . داشتشهرت  
ترسـيد شـغل و     كـه مـي  همراهي كرده بود   آنها   به اين سبب با   او احتمالاً   . تمكين كرد 

تنهـا  . بود ارتداد   مظنون به  ديگر   باريكه   چرا دارايي و شايد جانش را از دست بدهد،       
  . ناوار رفت اهلنريها بود كه نزد 1594  سالدر

 آور  كـسالت ي  يهـا  دن از نظر سياسي سال    بهاي آخر در لئون براي       چه سال اگر  
 نـسبتاً   دو قطعـة دنب، دورهدر اين . دآم  به حساب مي   بسيار پربار  اما از نظر فكري      ،بود

طبيعـت  نـام       بـه   طبيعي،  فلسفة كتاب حجيم او دربارة   .  اخلاق منتشر كرد   رةكوتاه دربا 
تـرين موفقيـت      امـا برجـسته   .  چاپ شد  1596 سال  پس از مرگ وي در     ،2جهاني تئاتر 

 1593 آن در سـال       نوشـتة    مـذهب بـود كـه دسـت        العـادة او دربـارة      اين دوره اثر فـوق    
اي از گفتگوهاسـت   مجموعـه  The colloquium heptaplomeres  كتـاب  .تكميل شـد 

                                                                                                                              
1.  Antwerp 
2.  Universae naturae theatrum 
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ميان يكي از هـواداران مـذهب طبيعـي، يـك شـكاك فلـسفي، يـك يهـودي، يـك                     
اب در ب ـ 1دار اولـريش زواينگلـي     ليك، يك لوتري و يـك طـرف       مسلمان، يك كاتو  

 مذاهب تاريخي مشتقاتي از يك مذهب طبيعي        ماهيت مذهب حقيقي كه در آن همة      
بـه  .  خـرد نظـري قابـل شـناخت اسـت          و اين مذهب با   اند    اصلي به تصوير كشيده شده    

 بـود   1857دن منتشر شـود و در سـال         بدلايل آشكار، كتاب نتوانست در زمان حيات        
بـا ايـن حـال، در سراسـر قـرون هفـدهم و هجـدهم        . كه اولين چاپ كامل آن درآمد    

  .گشت  كتاب ميان نخبگان فلسفي اروپا دست به دست مي ايننويس هاي دست كپي
روي مذهبي بود كه قبل از رسيدن        دن يك تك  ب،  اشاره كرديم گونه كه    همان  

 مختلفـي   مطالـب  با توجـه بـه    .  بود هبه بلوغ فكري خود چندين دوره را از سر گذراند         
، خيلـي زود    ) كه نتوانست بگويد   مطالبيو  ( مذهبي گفت    هاي  بارة موضوع دن در بكه  

. دانند  مي محققانه و معتبر     را حالا اين عقيده     شده تلقي كردند و     او را يك تازه يهودي    
ي اش، رويـداد     سخنگوي يهوديت در كتـاب مزبـور، ماهيـت تـأملات اخلاقـي             رفتار
 كـه حتـي بـه پـيش از آن     يي خاص   ها  و اشاره  ـ2شناسي  اهريمنشده در كتاب     شگزار

 مذهب شخصي و شبيه بهشده  گرايي يهودي به نوعي نوافلاطون گردد ـ همه  هم برمي
دن  بـا ايـن حـال، ظـاهراً       .  دارد هشار ا دنبخصوصي   مانـد و مطـابق      كاتوليـك بـاقي       بـ

  .اك سپرده شدخواست و ميل خودش به عنوان يك كاتوليك به خ
  

  دنب حاكميت ةنظري
دن   اثـر   جمهوري كتاب در باب  شش  چهار فصل از كتاب       ، اسـت  جـا آمـده   اينكـه    بـ

گذاري را   عمومي و سياست   اي حجيم مربوط به حقوق     ي نسبتاً كوچك از رساله    بخش
دن در ايـن فـصول تحليـل خـودش                    . دهـد   تشكيل مي   از   را امـا مهـم ايـن اسـت كـه بـ
 و دهـد  نـشان مـي   در بـاب دولـت    را اونـد، كـه زيربنـاي انديـشة    ك  بيان مـي   حاكميت

                                                                                                                              
1.  Ulrich Zwingli ، خود معتقد بود كه پيكر مادي مـسيح در عـشاء ربـاني حاضـر     دينياو در نظام 

  . يادبود نمادين براي مرگ اوست ـ منيست و مراسم فوق صرفاً
2.  La démonomanie des sorciers 
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دن از حاكميـت رويـداد       . كند   مي  را اثري برجسته   جمهوري ي مهـم در رشـد      تفسير بـ
 و  چهـارچوب آن  تعريـف دقيـق او از اقتـدار برتـر، تعيـين             .  سياسي اروپـا بـود     انديشة
 يك را بهق عمومي  حقو او از عملكردهايي كه به لحاظ منطقي به همراه دارد،    تحليل

ملزومـات حاكميـت از طريـق       همچنين شـرح مبـسوط وي از        .  كرد نظام علمي تبديل  
دبـي جديـدي شـد كـه     گيري ژانر ا  شكل سببمند حقوق عمومي تطبيقي      مطالعة نظام 

  . بلكه در آلمان نيز مورد توجه قرار گرفت،تنها در فرانسه و اسپانيا در قرن هفدهم نه
 راه را بـراي نظريـة      كـه   سردرگمي نيـز بـود     موجبكميت  اما تفسير بدن از حا      

 فريبنـده و     اين تـصوير   بيش از همه مسئول معرفي     بدن كه چرا سلطنت مطلقه باز كرد،   
البتـه ايـن نكتـه درسـت اسـت كـه هـر نظـام                . ناپذيري حاكميـت بـود       تقسيم ازاشتباه  

بـر هنجارهـا    خود به عنوان روش آمرانة حل منازعات بايد دقيق تعريف طبقحقوقي،  
امـا  . گرايـي اسـت    كننـدة انـسجام و هـم         كه تضمين  دقيقي تكيه كند  يا قواعد حقوقي    

  آن كه بدن صحبت از يكپارچگي حاكميت كرد، قدرتي كه در ذهـن داشـت              زماني
كـرد،   ميييد   نبود كه جامعه تأ    اي  كنندة نهايي   اقتدار سازندة اجتماع يا قاعدة هماهنگ     

بـه عبـارت ديگـر، او       . ظر داشـت  ي معمولي دولت را مدن    ها بلكه بيشتر قدرت دستگاه   
بنــابراين، اصــل مــشهور وي مبنــي بــر . كــرد ابــراز مــي حاكميــت حكمــران را نظريــة
 تـوان   را نمـي هـاي عـالي حكومـت    ين معنا بود كه قدرتبه ا حاكميت  ناپذيري  تقسيم

ملاً  بلكه برعكس مجموع آنها بايـد كـا        كرد،ميان كارگزاران مختلف تقسيم و توزيع       
  .شوددر يك فرد يا گروه خاص متمركز 

تـر فرانـسه، اسـپانيا و         هاي يكپارچه   كه در مورد پادشاهي     نظريه حتي زماني  اين    
وري آلمان و ديگر    با قانون اساسي امپرات   برانگيز بود و      مجادله كرد  انگلستان صدق مي  

. ت داشـت   مغاير كننده   به طرزي مأيوس   هاي اروپاي مركزي و اسكانديناوي      پادشاهي
قدر فريبنده بود كه حداقل نيم قـرن پـس از نوشـتن، در ميـان                 با اين همه، اين ايده آن     

  )1(. باقي ماند بسيار مشهوردانان دانشگاهي حقوق
بـه   ،اين ايده كه تمركز قدرت در يك حكمـران شـرط اساسـي دولـت اسـت                  

كه نسخة    زمانيگرايانه به نظر برسد و بدن،     ممكن است در نگاه اول مطلق      معني دقيق 
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 منتشر كرد، در واقع اسـتدلال كـرد شـاه           1576  سال نهايي دكترين سياسي خود را در     
تواند به طور مشروع اعمال كند، و          كه يك دولت مي    است قدرتي    داراي همة  فرانسه
  بلكـه صـرفاً    ، ضروريات قانوني نيستند   ءهاي ظاهري بر قدرت سلطنتي جز       ديتمحدو
بـا ايـن همـه،    . رونـد  شـمار مـي    داري خوب بـه   و حكومت  مصلحت   هايي براي   توصيه

دن در كتـاب      .  شـروع نـسبتاً متفـاوتي اسـت        گذشتة انديشة بدن بيـانگر نقطـة       روش بـ
گرا نبود يا حداقل نـسبت بـه ايـن موضـوع طفـره                 مطلق ،)1566( 1 تاريخ جهان  مطالعة

  )2(. بوددانشگاهي وضوح تخصصي و شبه رفت و علاقة وي به نظرية حاكميت به مي
در شغل يك معلم بلندپرواز در       ،اي خود   بدن در اولين مرحله از زندگي حرفه        
هاي يك حـاكم را مـشخص          حقوق تولوز، متعهد شده بود آن دسته از قدرت         مدرسة

 حـق منـصب     عنـوان توانستند آنهـا را بـه         نمي) قضات(كند كه مجريان معمولي قانون      
ق منـصب خـود قـدرت       جري قانون براسـاس ح ـ    اين نكته را كه يك م      )3(.داشته باشند 

د كه او براساس اختيـار و       ان  ان قرون وسطي به اين معنا گرفته      دان ، بيشتر حقوق  »داشت«
هـاي قـانوني بـاقي       ارچوبه ـن چ ورتـا وقتـي در د      به پادشاه    عمل و بدون اتكا       آزادي

رخـورد  نـه ب  گو هـا ايـن     قـدرت  البته، بـا همـة    .  اعمال كند  آن قدرت را   تواند  بماند، مي 
ــي ــود    نم ــورد ش ــود برخ ــا لازم نب ــد ي ــي . ش ــام دولت ــدرت   مق ــاس ق ــصاراً براس  انح

 تـصورات قـرون   طبـق امـا  . بـود يم كرد كه تحت كنترل مستق  عمل مياي شده  تفويض
مقامات عالي دولتي، كه قدرت     . بودن بهتر از يك خادم      چندان چنين مقامي    ،وسطايي
ه دست آورده بودنـد   حق بتشان را با كردند، قدر    را اعمال مي   3»ناب« يا قدرت    2كامل

هاي عـالي دولتـي نيـز شـود، ايـن       توانست شامل قدرت مي كه قدرت كاملو از آنجا    
  )4(.خورد برداشت از حق منصب طبيعتاً با حكومت غيرمتمركز پيوند مي

اين به   رنسانس،   دورةهاي   با تحكيم فزايندة قدرت در فرانسه و ديگر پادشاهي        
، 4لچـاتو آ شـديدترين آنهـا را آنـدرئِا       به شدت حملـه شـد كـه          ديدگاه مقام و منصب   

او معتقـد بـود     . انجـام داد   ،دان بزرگ اومانيست ايتاليايي اوايـل قـرن شـانزدهم          حقوق

                                                                                                                              
1.  Methodus ad facilem historiarum cognitionem 
2.  merum imperium 
3.  imperium 
4.  Andrea Alciato 
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 حق منصب، نشان از فـساد حقـوق مـدني روم داشـت و               باعيار    مالكيت بر قدرت تمام   
، صـرفاً   ) ناسـزاآميز  امـري ( فئـودالي    هـاي   واگذارياينكه هر قدرتي در دولت، غير از        

 اين نظـر آشـكارا مطلـوب قـدرت          )5(.شده از سوي شاه بود     حق اعمال قدرت تفويض   
رفـت   انتظار مي بدن به اقتدار پادشاهي قوي، هميشگي تمايل با توجه بهو  سلطنتي بود 
  .لچاتو استقبال كندآاز ديدگاه 

دن كـه از اسـاتيد فاضـل و محتـاط رشـتة حقـوق بـود در سراس ـ                       ر زنـدگي   اما بـ
 تا ايدة جديد سلطة سلطنتي را با سنت حقوقي فرانسه آشتي دهد،             كوشيداي خود     حرفه

لچـاتو اعتقـاد داشـت در       آاز اين رو، بدن بـرخلاف       . سنتي كه ستايشگر و خبرة آن بود      
توانند با حق منصب، قـدرت   قاعدة مرسوم قانون عمومي فرانسه، مجريان عالي قانون مي       

امـا  . را حداقل در حد تحميـل مجـازات اعـدام داشـته باشـند             ) صلاحيت قضايي (كامل  
توانـد     از اختيـارات را كـه مـي        اي  برخلاف مبلغان قرون وسطايي، اين ديـدگاه او دسـته         

بـه  «توانند    اين اختيارات نمي  . مجري قانون را شريك يا رقيب پادشاه سازد، لحاظ نكرد         
  )6(.اعمال كردا را توان آنه بلكه تنها از طريق تفويض مي» تملك درآيند

) فرعـي (عيار را بـه يـك بخـش           لچاتو و پيروانش، قدرت تمام    آبدن برخلاف     
كـه تنهـا    ) اصلي ( ديگري  بخش به و   توانستند آن را اعمال كنند      مجريان قانون مي  كه  

ــود   ــاه ب ــار و صــلاحيت پادش ــي در اختي ــسيم م ــرد ، تق ــسير   )7(.ك ــن م ــه اي ــه آنك  طرف
 ة جديد و از لحـاظ تئـوري بـسيار مهـم دربـار             ةك مسئل كارانه او را به سوي ي       محافظه
هـايي برآمـد كـه       او حالا درصدد تعيين آن دسته از قدرت       .  حاكميت كشاند  ةمشخص

 بلكـه   نبـود،  مجريان قـانون      در اختيار  حساب آيد ديگر     اگر قرار بود پادشاه، حاكم به     
 هم  عصر او   دانان هم   ديگر حقوق  را گاهي اگرچه اين موضوع    . شد  او مي بايد مختص   

 تر از گذشتگان خود     مند متر و نظا    د، بدن قصد داشت با روشي بنيادي      كردن  بررسي مي 
 مربـوط بـه     »نـشانگان «او حالا در راه استنتاج اختيارات ضـروري يـا           .  بپردازد به مسئله 

به عبارت ديگر، سؤال بدن ايـن بـود     . گذاشت مي  قدم حاكميت از مفهوم قدرت برتر    
تر    مقام عالي   چه اختيارات و حقوقي بايد داشته باشد تا در برابر يك           كه اقتدار سياسي  
  .ن در قلمرو سياسي خود پاسخگو نباشدشأ يا يك مقام هم
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 قبلـي او در منـصب      هاي بدن دربارة ايـن سـؤال بـه حرفـة            انديشهمطمئناً اولين     
 1559ل  اي كه آن را در سا       حرفه(گردد    دان دانشگاهي در دانشگاه تولوز برمي      حقوق

با اما دامنه و عمق تحقيقات او دقيقاً        ).  ترك كرد  پس از ناتواني در كسب شغلي دائم      
عـارف در   خـوبي فراتـر از رويكـرد مت       ه   كـه ب ـ    شكل گرفـت   شناختي ژرفي   كار روش 

بدن در اواخر حضورش در تولوز به اين نتيجه رسـيد كـه        . مطالعات حقوقي انجام داد   
دانـان مـدني    هـاي سـنتي حقـوق    د بـه شـيوه  توان ميمشكلات مربوط به نظرية حقوقي ن  

اسـتفاده از تكنيـك   . دريق توسل به هنجارهاي رومي حل شو    از ط   تنها قرون وسطي و  
 اومانيــستيسوي  فرانــبــزرگ  مكتــبدر حقــوق روم  عــالي در مطالعــة1شناســي لغــت

.  آن شـد    پيـشگام  ة كه بدن چهر    آماده كرد  شناختي   روش ي راه را براي انقلاب    ،حقوقي
 تـا بـه معنـاي       كوشـيدند  با رد سبك قرون وسطايي تفسير اسكولاستيكي         ها  اومانيست

اما هر چـه    . را احيا كنند   2» قوانين مجموعة«اصلي متون رومي برگردند و نظام بنيادين        
 ـ بـا فهرسـت     قـوانين اين مجموعـة . بيشتر شد به حقوق رومي انتقادبيشتر پيش رفتند، 
عمـومي  ويـژه در حـوزة حقـوق    ه ها ب ياري از حوزه اصلي آن ـ در بس كردن ايرادهاي

 ة بهتـرين انديـش    ة در اغلـب مـوارد در ارائ ـ       3رسيد؛ حقوق ژوسـتيني    ناكامل به نظر مي   
حقوق رومي مبهم و غيردقيق بود؛ بسياري از قواعدي كه بعـضي از آنهـا بـراي نظـام                   

   بـه  خمنـسو  و بـراي فرانـسه        خـاص   دولـت روم   براي،  رسيدند  به نظر مي  مزبور اساسي   
يل نشده بود و به دل منسجم تدوين  يك نظام منطقي      قوانين ةمجموعآمدند؛    حساب مي 

يـن وسـيله،    ه ا ب.  را به يك مجموعه تقليل داد       آن شد  ها نمي   افتادگي  ها و از قلم     كاستي
  )8(. و پيامدهاي مهمي داشتآثاراقتدار فكري حقوق رومي متزلزل شد كه 

 امـا   )9(.بـود ز سـنت و رسـم حقـوق داخلـي            جديد ا  ييكي از اين پيامدها درك      
 در نظام حقـوق روم      ها  اصلاح عيب و نقص   ويژه در بدن، ايدة     ه   ديگر، ب  اي  مايه درون

 ي تـا حـدود زيـاد       ايـن موضـوع    )10(.جهان بـود   رجوع به مطالب و محتويات تاريخ        با
دن در مقدمـه مـي      . گرديد) 1566( روش مطالعة تاريخ جهان    موضوع كتاب  گويـد    بـ

                                                                                                                              
1.  philology 
2.  Corpus Juris 
3.  Justinian 
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 قوانين همة كشورها ـ يا  ةهم«  درست، مقايسةها راه ساخت يك علم حقوق جهانيتن
چند سال قبل از نوشـتن ايـن كتـاب،    . ست ا»مشهورترين آنها ـ و انتخاب بهترين آنها 

تقـسيمات  يـا    1توزيع عـام حقـوق     با نوشتن كتاب     كه هنوز در تولوز بود،      شايد زماني 
 عـالي و    ي طرح ـ روش درك آسان تـاريخ     ، يا ها  روش، و   2يت آن لك حقوق در    فرعي

 را در   شهـاي    مقـدماتي يافتـه    گـزارش  كـه     درست كرد،  جذاب را در باب اين مقايسه     
  .ه است ارائه كردششمباب حقوق عمومي در فصل خيلي طولاني آن، يعني فصل 

ر بـاب اختيـارات و حقـوق        به اين ترتيب، كاري كه احتمالاً به عنوان تحقيق د           
 حاكميـت   ةباستان و پادشاهان فرانسه شروع شد، تبديل بـه مطالع ـ         ور روم   تخاص امپرا 

هـا و تبيـين حقـوق عمـومي          در طرح بدن، مبناي مقايسه دولت     . در هر نوع دولتي شد    
 بـود مجبور  او  بدين ترتيب،   . آنها، تعيين و توصيف جايگاه حاكميت در هر كدام بود         

هـا،    آريـستوكراسي  هـا،  روي اصول مشترك حاكميت كار كند كه براي دموكراسـي         
  .هاي مختلف كاربرد داشته باشد ها و مكان ها و نيز تمامي اينها در زمان پادشاهي

كـه    از آنجا . حاكميت بود يكي از نتايج اين طرح تعريف جامع و كلي حقوق             
 بـود، در عمـل چيـزي بـه نظريـة             حقـوق خـصوصي    اساساً طرحـي از     قوانين ةمجموع

ي حقـوق و اختيـارات پادشـاهي برگرفتـه از       هـا  فهرست و   قدرت عمومي اضافه نكرد   
 بـا ايـن حـال، در كتـاب          .اي از امتيازات خـاص بودنـد        صرفاً مجموعه  حقوق فئودالي 

  :بدن حقوق اساسي و اصلي متمايز و به پنج حق تقليل داده شدند يها روش
 و] اهل هاليكارناسوس [هاي ارسطو، پوليبيوس، ديونيسوس      كه مباحث و استدلال     زماني

كـنم پـي     مقايـسه مـي  ـها با يكديگر و با تاريخ جهاني جمهوريـ كارشناسان حقوقي را  
تـرين آن   اولـين و مهـم  . برم كه قدرت فائقه در يك جمهوري شامل پنج جزء اسـت     مي

و تعيين وظايف هر يك از آنهاسـت؛ ديگـري وضـع و             ) قضات(انتصاب مجريان قانون    
چهارم حق بررسي استيناف همة مجريان قـانون        ابطال قوانين؛ سوم اعلام و پايان جنگ؛        

در مرحلة آخر؛ و آخري قدرت زندگي و مرگ در جايي است كه قانون هيچ ملايمت         
  )11(.دهد پذيري از خود نشان نمي  يا انعطاف

                                                                                                                              
1.  Juris universi distributio 
2.  Subdivisions of Law in its Entirety  
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 جمهـوري  كتـاب  در. رسـد مـدرن نيـست      قدر كه به نظر مي     آنبندي    اين طبقه   
 حقـوق حاكميـت   صـدر  كـه حـالا در  (بدن قـدرت مقننـه را   شود   است كه روشن مي   

بـه طـوري كـه       دانـد،  درت خيلي كلي بـراي فرمـان دادن مـي         يك ق ) دهد  قرارش مي 
  تنهــا متــشكل از  ايــن قــدرت نــه. گيــرد هــاي ديگــر را هــم دربــر مــي  قــدرتتلويحــاً

   در كــاربرد مــدرن  بلكــه آنچــه را  ،گــذاري اســت  قــدرت معمــول بــراي قــانون   
 .دشـو  شـود نيـز شـامل مـي      قانون اساسي ناميـده مـي     تغيير   يا حق    گذاري  قانون ،قدرت
دن    . بـردار اسـت     هزينـه   كه مشاهده خـواهيم كـرد، تعليـق ايـن تمـايز            طور همان   امـا بـ

هـاي   شناسـي مناسـب قـدرت       ساز به سوي گونـه      يك گام بسيار مهم و حتي سرنوشت      
  .دارد عمومي برمي

ناپـذيري حاكميـت      تقـسيم  در ش تطبيقي بدن، ادعاي مشهور    نتيجة دوم مطالعة    
 يبدن، در جـستجو   .  است از ذهنش گذشته   اين مرحله    دررسد تنها     بود كه به نظر مي    

هـاي كلاسـيك كـه بـه طـور سـنتي              تعيين شكل دولت روم باستان و ديگر جمهوري       
هاي مختلط بودند، نهايتاً با عباراتي كاملاً حقـوقي پرسـيد كـه              مشهور به داشتن دولت   

نون اساسـي مخـتلط كجاسـت، يعنـي در نـوعي از قـانون           جايگاه حاكميت در يك قا    
شــد حاكميــت تركيبــي از ســلطنت، آريــستوكراسي و  اساســي كــه در آن گفتــه مــي
  .دموكراسي يا دو تا از اينها بود

 زيـرا پوليبيـوس و ديگـر شـارحان          ؛بدين ترتيب، سؤال مزبور كاملاً جديد بود        
كردند تا طرحـي قـانوني        ور مي هاي مختلط آن را بيشتر توازن نفوذ مؤثر تص         حكومت

دن ايـن بـود كـه فراتـر از سـلطنت            پاسـخ   .  در حاكميـت   مشاركتو حقوقي براي     ، بـ
 يا شكل چهارمي وجود ندارد«لت ـ  آريستوكراسي و دموكراسي ـ سه شكل سادة دو 

 قـانون اساسـي مخـتلط،       مـشكل ،  به عبارت ديگر   )12(.»كردش را    تصور توان  نميحتي  
رسد وحدت يك  بدن پي برد، به نظر مي    كه طور همان. سي نبود صرفاً مصلحتي يا سيا   

نظام حقوقي از نظر منطقي نيازمند وحدت قدرت در يك حاكم خاص يا يك گروه               
  .خاص است

  در ايـن مقدمـه     جـدا از تمركززدايـي فـدرالي، كـه        . البته، اين نظر اشتباه است      
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 بـا توزيـع      يـا  مـشاركتي تواند بـه شـكل        حكومت مي  1آورم،  ذكري از آن به ميان نمي     
 2 پوليارشـي ةشـود، نتيج ـ  ت بـه شـراكت گذاشـته مـي       كـه حاكمي ـ    جايي. مختلط باشد 

 پادشاه، سنا و مردم      هر يك با حفظ هويت خود در كل،        مركبي است كه اعضاي آن    
 مـشاركت  عملكرد دولتي مفروض  هاي مختلف در هر      يا دو تا از آنها هستند و با وزن        

 بــراي نمونــه، 3. چنــين تركيبــي هميــشه آســان نيــستا ايــن ايــده بــتــصور. كننــد مــي
 مقننـه در كنـار      ةخاطر حق وتوي خود، عضوي از قـو       ه  جمهور ايالات متحده ب     رئيس

گـذاري در     سخت است تصور كنيم كـار قـانون       با اين حال،    . دو مجلس كنگره است   
تـر ايـن اسـت كـه آن را             و طبيعي  باشد» خواست«اي در قالب يك       چنين ذات پيچيده  

هـاي خـاص منـوط بـه تـصويب و             كنگـره بـدانيم كـه بـا محـدوديت          ي از سوي  داماق
  .جمهور است رضايت رئيس

 بــه ايـن روش بيـان  خـوبي درك شـوند،   ه اگـر اصـول قـانوني ايـن تركيـب ب ــ      
بـه  اما در قرن شانزدهم، قانون اساسي مخـتلط هنـوز           . شود   نمي منجر اغتشاشات نظري 

ميـراث موانـع و     ر هم كشف شده بـود،       اگ حقوقي كشف و بررسي نشده بود و         لحاظ
 اي بــود كــه در الــساعه خلــق هــاي هــا و انطبــاق هــاي ســنتي و ســازگاري محــدوديت

حتـي اگـر     اروپا،   اندكهاي    پادشاهي  اين در. اصطلاحات حقوقي منعكس نشده بود    

                                                                                                                              
1.  برود  انتظار مـي  كه   طور كند و همان    يها را در كتاب اول، فصل هفتم، بررسي م         ن كنفدراسيون د 

  .سازند اي را مي هاي سياسي يكپارچه منكر اين است كه آنها نظام
2.  polyarchy 

 فردباوري به وضوح به اين امر       فرضيةترين منتقدان     اما كريستوف بِسولدْ، يكي از اولين و صريح         .3
گويـد    اوتـو مـي   «: نويسد  ماني بدن، مي   در پاسخ به دانيل اوتو، يكي از پيروان آل         او. پي برده بود  

 همچنان برتر   شود و  اقتدار برتر با يك اقتدار كهتر سهيم         غيرممكن است در طبيعت و در تخيل      
 شـراكت  در يـا  بلكه در مجموع. ماند اما نه در يك فرد خاص     برتر مي  ،دهم  من پاسخ مي  . بماند

. ه مساوي ميان آنها توزيع نـشود      ولي به طريقي ك   ،  )archonton(كنند    با آنهايي كه حكومت مي    
) البته بيشتر از آنچه داگ در جمهوري ونيـز دارد         (به شاه ميزان بيشتري قدرت اعطا خواهد شد         

  ).212، ص 1626(» خواهد بودوگرنه آريستوكراسي 
  ”Sovereignty and theبراي مباحثه در مورد فردباوري در اين دوره، به اثـر فـرانكلين بـا عنـوان     

“Mixed Constitutionنگاه كنيد .  
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نياز به رضايت مجلس يا ديگران داشته باشد باز هم او شاه براي اجراي بعضي از امور    
هـايي     و مفسران جمهوري روم باستان در اغلب مـوارد دوره          كنند  طاب مي را حاكم خ  

  .كرد آن سنا وتوي قانوني اعمال ميناديده گرفتند كه در  را
درك . دانـان قـرن شـانزدهم بـه آسـاني گمـراه شـده بودنـد                در نتيجه، حقـوق     
 اصـيل در    به شـكل مـشاركت    هاي مختلط گذشته      يا نظام  ،هاي مختلط زمان آنها    نظام
 ثابت كرده    پيروزمندانه متصورشان كه ي  ها اكميت سخت بود، ضمن اينكه تركيب     ح

دن تنهـا زمـاني            . ربط از آب درآمدند     بي  است  غيرممكن بودند براي نمونـه، از نظـر بـ
زمان بـه    حساب آيد كه كل قدرت هم         مختلط به  مشاركت و تواند با     قانون اساسي مي  

  .معني است ظر حقوقي پوچ و بي كه البته از ن،هر يك از شركا داده شود
نفـره، همـراه بـا حكومـت چنـد نفـر و نيـز بـا                   زمان حكومـت تـك     افكندن هم   اما پي 

. تصور كـرد   توان آن را    نميحتي  تنها غيرممكن است بلكه      ، نه  زياد اي  عدهحكومت  
 ـ امري كه در بالا نشان داديـم ـ پـس چگونـه      باشد ناپذير اگر حاكميت ماهيتاً تقسيم

  بـه همـه اختـصاص يابـد؟ اولـين نـشانة            در يك زمان هم به يك فرد و هـم         تواند    مي
 و  ،بـه طـور خـاص      وضع قانون براي همه، به طور كلي، و بـراي هـر فـرد              حاكميت،

 ، را دارنـد   فرمانروا شهروندان اختيار مهار كردن       وقتي اما آيا . فرمانروايي بر آنهاست  
ر آنهـا بـا طيـب خـاطر از          آينـد؟ اگ ـ     خودشان نيز برمـي    ةدرصدد محدود كردن اراد   

 امتنـاع   بـردن  استقبال كننـد؛ و اگـر هـر دو طـرف از فرمـان                سلطنتفروپاشي اقتدار   
 بـه جـاي جمهـوري شـاهد         ، يا فرمانـدهي وجـود نداشـته باشـد         فرمانبرورزند و هيچ    

  1. جبارانه استهاي ترين حكومت رحم آنارشي خواهيم بود كه بدتر از بي

                                                                                                                              
 آن متن فرانـسوي . است) De republica, II, 1, p. 176 (1586 يقول برگرفته از متن لاتين اين نقل  .1

 دموكراسـي    احتمـالاً براسـاس مـشاركت عمـوم         امـر را   ، نتيجـة  گـردد    برمـي  1576كه بـه سـال      
قض احتمـال آنارشـي را در       اهاي متن ـ   امكان فرمان  ،زند  كه بدن مثال مي   طور   اما همان . خواند  مي

  صـرفاً ناسـازگاري كه اثر   طوري ه  بكنار گذاشته شوند،هاي متناقض   و حتي اگر فرمان    پي دارد 
رأي يـك نفـر يـا يـك اقليـت           . نيـست ، حاصل آن دموكراسـي      به ابقاي قوانين موجود بينجامد    

ار هنينـگ،   تفـاهم اخيـر كـه در آث ـ         در مـورد ايـن سـوء      . اثـر كنـد    تواند رأي اكثريـت را بـي        مي
 و 321، ص ”Sovereignty and the Mixed Constitution“ ، به استآرنيسائس و دانيل اوتو آمده

  .، اثر فرانكلين نگاه كنيد327
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 حقـوق   توزيع جداگانـة  ) مشاركت از   تمايز( سيطريقة دوم اختلاط قوانين اسا      
كننـدة    اصول و قواعد هماهنگ   كار مستلزم اين  . هاي مختلف است   حاكميت به طرف  

تـر    و از همـه مهـم      شوند   با آنها مجزا مي    هاي موجود  صريح يا ضمني است كه قدرت     
 ،ويژه اينكهه ب. شود گذاري با هر يك از كاركردهاي ديگر وفق داده مي      قدرت قانون 

   را  قـوانين توانـد     گـذاري برتـر اسـت، نمـي        مقننـه در قـانون    ة  شود اگرچه قو    تصور مي 
) ر قـانون اساسـي  د (طبـق قـانون   كـه   كنترل كند  به كار بندد و مستقيماً آن اقتداري را       

ارش كه بدن دست بـه نگ ـ        اين امكان نيز در زماني     اما شناخت . ستمأمور اجراي آنها  
استان، بالاترين   يعني جمهوري روم ب    »آميختگي« اين   ةدر بهترين نمون  . زد، سخت بود  

  ي در هيبــت مــردم پيونــد گــذار ي بــا قــدرت قــانوناشــكال قــدرت اجرايــي و قــضاي
هـاي    و در پادشـاهي     اين لحاظ از نظر فني مخـتلط نبـود؛         كه از    به طوري  خورده بود، 

 واقـع،  در. ري در شخص پادشاه متجلي شده بـود   گذا ي و قانون  ، قدرت اجراي  ياروپاي
   روشـني   ة مجريـه و مقننـه را داد و نمون ـ         ة كه بعدها پيشنهاد تفكيك قو      هم حتي لاك 

ــستان د  ــت انگل ــي  از آن را در حكوم ــصور م ــوز ت ــت، هن  ــ اش ــدرت اجراي ــرد ق   ي ك
  ي پادشـاه انگلـستان     اسـت و اسـتقلال اجراي ـ     گـذاري    به طور طبيعي تابع قدرت قـانون      

   بـدون ايـن حـق       ،ك اشـاره داشـت    لا. اسـت وابـسته    شا  گـذاري  به حق وتوي قـانون    
  حــق خواهنــد داشــت بــه دلخــواه خــود مــديران اجرايــي را عــزل و  وتــو دو مجلــس 

  )13(.نصب كنند
 با  ها به عنوان نظامي مختلط      ع قدرت  توزي بيهودگيتلاش بدن براي نشان دادن        

 در  وقها و حق  قدرتةاعتقاد به اين امر شروع شد ـ البته نه به طور غيرمنتظره ـ كه بقي  
 و گـويي بـراي پيچيـده كـردن          گذاري قـرار خواهنـد گرفـت؛       منازعه با قدرت قانون   

 طـور  همان( مقننه، قدرت جامع و كامل ديگر        كند كه در كنار قوة      ، اضافه مي  موضوع
 نقـص ايـن   . حق سوگند وفاداري رعايا به اربـاب اسـت        ) كند  آن را تفسير مي    بدن كه

 مقاومـت  در صـورتي كـه  ان اين دو قدرت اسـت و         مي نافرجام، ناشي از منازعة   توزيع  
دارد كـه تـصوير      هـيچ اهميتـي ن ـ     را مستثني نكنيم،  ها    قوا يا قدرت   ةدعاوي مستقل بقي  

  زيرا به اندازة كافي روشن است كه بدن دربارة هر تصوري           ؛شود  فوق چگونه ساخته    
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  :استتقصير  هاي برابر بي  همپايگي قانوني طرفاز
تـوان دولتـي يافـت كـه در آن مـردم        مخالفت با ما بگويند، مـي    با اين همه، شايد در    

منصبان را تعيين، مخارج را تنظيم و محكومان را عفـو كننـد ـ ايـن سـه كـار        صاحب
گذارنـد، در مـورد صـلح و          كه اشـراف قـانون مـي         حق مسلم حاكميت است؛ جايي    

يـز جـزء   كننـد ـ اينهـا ن    هـا را وضـع مـي    گيرند و عوارض و ماليات جنگ تصميم مي
اند؛ و علاوه بر اين جايي است كه در رأس همه يك مجـري عـالي       حقوق حاكميت 

سلطنتي وجود دارد، مردم در كل و هـر شـخص بـه طـور خـاص در برابـر آن اداي                      
اين مجري عـالي سـلطنتي كـسي اسـت كـه در مرحلـة آخـر داوري        . كند  احترام مي 

ــا دادخواســت مــدني   مــي ــد و حــق اســتيناف ي ــ (1كن ــراي تجدي در مــورد ) د نظــرب
اين امر به وضوح شيوة تقسيم حقوق و نشانگان حاكميـت           . تصميماتش وجود ندارد  

زمـان آريـستوكراتيك، سـلطنتي و دموكراتيـك          سازد كـه هـم      است و دولتي را مي    
توان آن را     گويم چنين دولتي هرگز وجود نداشته است و نمي          اما در پاسخ مي   . است

به نظـر  . ناپذيرند تقسيمق و اختيارات حاكميت     ساخت يا حتي تصور كرد؛ زيرا حقو      
گذاري براي هر كسي دارد ـ يعني به هـر آنچـه خوشـش      من طرفي كه قدرت قانون

دهـد يـا آن را        هـايش فرمـان مـي      آيد بدون حق استيناف يا حتي مخـالفتي بـا فرمـان           
 چنين كسي ديگران را از برقراري صلح يا جنـگ، وضـع ماليـات يـا              ـكند  ممنوع مي 

دارد؛ و ايـن فـرد كـه احتـرام            حذر مي اش بر   ايا به اربابان بدون اجازه     احترام رع  اداي
كـس    كند به هـيچ     رعايا به وي و تبعيت از او واجب است اشراف و مردم را ملزم مي              

كه حاكميت به يك شـاهزاده يـا     بنابراين تا زماني. غير از خودش اداي احترام نكنند 
لحه ة مردم برسد بايد هميـشه دسـت بـه اس ـ           هم تري از مردم و يا به      به گروه كوچك  

  ).103ص (ببرد 
 ،هـا    آشـفتگي  بـر پايـه   ري حاكميـت    ناپـذي    تقـسيم  در مورد  بدن   نظريةبنابراين،    

توانـد    ات نمي با اين همه، از دو ادعاي او، اين استدلال كه حقوق و اختيار            . جدي بود 
بعيد است بدن از    . دوبيش با مستندات موجود سازگار بو       د كم از يكديگر تفكيك شو   

هاي عـصر خـود مطلـع بـوده          هاي فرانسه و ديگر پادشاهي     مسائل موجود در پادشاهي   
يافـت و هـيچ        از پادشـاه جريـان مـي       مطـابق معمـول    اقتـدار    ة هم ،ها در اين نظام  . باشد
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يد  آن را تأي   شد مگر اينكه پادشاه      در امور عاليه اتخاذ نمي     ،حداقل در اصل   ،تصميمي
از طـرف ديگـر، در جمهــوري روم باسـتان، سـنا و حتـي بعــضي از      . و تـصويب كنـد  

 كـاملاً آشـكار    بالاي حاكميت را با اسـتقلال        ةمجريان عالي گهگاهي اختيارات درج    
 انـدكي امـا او بـا      . دانـست    كه بدن آنهـا را حـاكم مـي         كردند، مردمي    اعمال مي  مردم

بحث كند كـه    )  پذيرش اي از احتمال   با درجه (رالي رضايت ضمني توانست     مفهوم ليب 
 بـه نماينـدگي از      اشـد، هـاي محـض نب      بكه ناشي از غص     مادامي،  چنين اعمال قدرتي  

  .شود مردم و با اجازة آنها انجام مي
توانـد    گذاري نمـي   تر قدرت قانون     و به طور مشخص    اما اين ادعا كه حاكميت      

ــد  واقعيــت ايــنبــه اشــتراك گذاشــته شــود، ســازگاري كمتــري بــا  ن هــا داشــت و ب
هـاي   توانست اين دعوي را تنها با سوءتعبير كردن ترتيبات نهادي آنها بـراي نظـام                مي

م  جمهـوري رو هاي اول   پذيرفت كه مردم در دوره      نمياو  . بزرگ و خاص حفظ كند    
.  كـاري بكننـد    ، آنها شريك بـود     را با  يد سنا كه قدرت   يأتوانستند بدون اجازه يا ت      نمي

ه  و مدرن را ناديده گرفت ـ     يشهرهاي باستان  يگر دولت رت شوراهاي مشابه در د    بدن قد 
هـاي اروپـايي دورة خـود، تـز حاكميـت             پادشـاهي  بررسـي  در   ،از طـرف ديگـر    . بود

 ؛رسـيد   نظر نمـي    دار به   مسئلهاز نظر بدن     ها روشناپذير حداقل در زمان نگارش        تقسيم
تنها بـدين نحـو     .  بود نرسيده تعريفي دقيق و روشن از دامنة قدرت حاكم          بهزيرا هنوز   

پذيري حاكميت    هاي حكومت فرانسه را بدون تصديق تقسيم        واقعيت توانستبود كه   
  .توجيه كند

 رنسانس، تـصورات قـرون      دورة قدرت سلطنتي در     بالندگي و   با وجود تمركز    
. بـود خـواهي فرانـسه بـاقي       دربارة دولت محدود همچنان در انديشة مشروطه      وسطايي  

 اگرچـه  اعتقـاد داشـتند      ،)1519 (1 كلود دو سـسل    عني زمان ي ،مفسران در سنت اصلي   
براساس قانون عمل كنـد نـه       ود  ر  انتظار مي شاه فرانسه حاكم و منبع همة اقتدار است،         
 )14(.مستقل مانند پارلمان پاريس تغييـر دهـد         اينكه آن را بدون مشورت با شورايي نيمه       

 و  گـستره  بلكه به آنها     ،پذيرفتهاي مزبور بر قدرت سلطنتي را        تنها محدوديت  بدن نه 
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 قـانوني را كـه بـه        تواند  او باور داشت كه شاه فرانسه نمي       . بيشتري نيز اعطا كرد    اعتبار
توانـد از      تغييـر دهـد و پارلمـان مـي         مجلـس  بدون رضـايت     درستي احراز شده است،   

  )15(.هاي متضاد با آن قانون امتناع كند اجراي فرمان
هاي فوق با دعوي بدن مبنـي        د پذيرش محدوديت  رس  در اولين نگاه به نظر مي       

امـا  .  بـه پادشـاه مغـايرت آشـكار دارد         ناپـذير   بر واگذاري حاكميت به صورت تقسيم     
تلويحاً روي مفهوم حاكميـت محـدود كـار          ، را نگاشت  ها روش كتاب    بدن كه زماني
پادشـاه  ت  قـدر .  نـه  توانست حاكم باشد اما مطلق      از اين رو، اقتدار پادشاه مي     . كرد مي
 به حقوق اساسي محدود شـود  تر آداب و رسوم موجود ناي گستردهتوانست در مع  مي
وي بـراي هـدايت     هاي طبيعي    اما اگر قدرت  . آنها نبود  تغيير    امكان بدون رضايت كه  

 برتـر و    شـد مـسلم اسـت كـه         تنها با ابتكار عمل او اين كار انجام مي         و   امور كافي بود  
ه را   ماننـد شـاه فرانـس      ي شايـسته  چنـين معيارهـايي، پادشـاه     بـا   . رسيد  نظر مي    حاكم به 

بودند و حتي آلت دست  آنها فقط.  متمايز كردور آلمانشد از دوك ونيز يا امپرات      مي
  . هاي مختلف خلع كرد شد آنها را به علت مي

 وجـود دارد    و خاص   متعارف ي، خرد برتري كامل در اين برداشت منعطف از        
دن از آن               اما همـان   )16(.شدحدودي عملي با   و شايد تا   طـور كـه نويـسندگان بعـد از بـ

تمايز ميان حقوق اساسـي و متعـارف        . پذير است   كنند، نهايتاً بسيار انعطاف    استفاده مي 
 ، مـشروطه  در نظريـة  ) اسـت   و متعـارف    قانونمنـد  كه موازي با تمايز ميـان حاكميـت       (

شود،   امعين و گسترده مي    بسيار ن  »اساسي«كه دامنة     يجاياما  .  و ضروري است   مشروع
بنـابراين،  . بينـد   ي و حقوقي آسيب مـي     در قالب يك مفهوم قضاي    استفاده از حاكميت    

جـز در رابطـه بـا حقـوق         ه  ب ـ( امـري مطلـق      در قالـب  بدن در تعريف حاكميت حاكم      
كـار  ) ه اسـت  طبيعي و حقوق اساسي كه آنها را به صورت محدودتري تعريـف كـرد             

 آن در ميـان شـاه، پارلمـان و مجـالس            كاركردهـاي داشـت   بهتري انجام داد و اذعان      
  .شود تقسيم مي عمومي متشكل از سه طبقه

. شد  اي متفاوت از بين برده مي       گونه   اما گسيختگي نظرية حاكميت بدن بايد به        
، به اين نتيجـه رسـيد كـه حاكميـت مطلـق      جمهوري، يعني زمان انتشار  1576در سال   



 21      مقدمه

  

طلـق بايـد داراي همـة قـدرتي باشـد كـه يـك دولـت                 است، يعني يك حاكم واقعاً م     
تـا اينجـا، بـداهت دكتـرين وي بـه انـدازة كـافي              . تواند به طور مشروع اعمال كند       مي

 اسـت،  ناپـذير  ورزيد كه حاكميت تقسيم    اما چون بدن اصرار مي    . منطقي و معقول بود   
يـد وجـود    ضرورتاً اما به اشتباه نتيجه گرفت در هر جمهوري فرد يا گروهي خـاص با              

كـه  عـلاوه بـر ايـن، از آنجـا          . ركز يابـد  داشته باشد كه قدرت مطلق دولت در آنها تم        
اصلاً شك نداشت شاه فرانسه حاكم حقيقي است، حالا ديگر كـاملاً بـرايش روشـن                
بود كه شاه فرانسه حاكم مطلق است و اين  ديدگاه را به شاهان انگلستان و اسپانيا نيز                   

  .تسري داد
هاي  سختي بتوان با هر تغيير و تحولي در ديدگاه         گرايي را به    مطلقاين گذار به      

دن در مــورد مــسائل اساسـي زمانــة خــود تبيـين كــرد     در بخــش دوم . اساسـاً ليبــرال بـ
گـذاري عمـومي      بـسياري از نكـات مربـوط بـه سياسـت            دربـارة  كه  ي، جاي جمهوري

ي آنهـا  ها حل  راهةيباً همو تقر  را ذكرها عدالتي بي، تقريباً همة  است مفصل بحث شده  
 و  كنـد   مطرح مي اين دوره    1مشي  گزارش خط  را در    ها  حل  كند، اين راه    را پيشنهاد مي  

 بـه   ،از ميان بسياري از مـسائل     . دهد  ميهاي سلطنتي مورد توجه قرار       در اصلاح فرمان  
قيمـت بـه    فروش مناصب، استفاده از سـربازان مـزدور و رسـم اعطـاي هـداياي گـران             

 بـه  بايـد هـا    ماليـات دهـد  مـي تـر پيـشنهاد     از همه مهـم   . كند  اعتراض مي ها    هعزيزپرورد
هـا را    كـاهش يابنـد، او ماليـات   تدريج از طريق بازخريد و ادارة بهتـر حـوزة سـلطنت         

  .دانست تهديدي جدي براي ثبات سياسي مي
دن    هاي مذهبي، ديدگاه    مشي  در باب خط      تـساهل   مـسئلة . بـود  2سياسـي  هاي بـ

 ثبـات    كه  بهتر هر چيز  بلكه   شود؛ حل    از طريق توسل به جزميات مذهبي      مذهبي نبايد 
 اسي ـطـرفين اقـرار در كل     كـه    از آنجا   .  بايد آن را حل كند     آورد  سياسي را به همراه مي    
امكـان  آمدند، يكپـارچگي صـوري بايـد هـر كجـا              حساب مي    خطري براي كشور به   

قدر قدرت بگيرد     ت مذهبي آن  يك اقلي ) مثل فرانسه (ا هر جا    ام. شد  مي، اعمال   داشت
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 ايـن   .كه به راحتي مجبور به سركوب شويم، لازم اسـت تـساهل بـه خـرج داده شـود                  
زمــان پيــشنهادها اساســاً در راســتاي تــساهل مــشروط و مــوقتي بودنــد كــه دولــت در 

چنـدان  مـشي     ايـن خـط   . پـذيرفت   ميلـي آنهـا را مـي       هاي داخلي با بي     بس جنگ   آتش
شـد    اي بـود كـه مـي        مـشي   تمالاً در شرايط زمانه بهترين خـط       اح اما ، نبود سخاوتمندانه
 را بـه سـوي سياسـت مخالفـت          توانـست هـوادارانش     وه بر اين، مـي    علا. انتظار داشت 

بـسيار   و نيز ديگر معيارهاي اصـلاحات     مشي تساهل     خطتودة مردم از    . رهنمون سازد 
آشكار فـشار    ابزار   ، و توسل به مجالس عمومي متشكل از سه طبقه         كردند  حمايت مي 

  .آنها بر دولت بود
هـاي خـود در مـورد حاكميـت          نظر در ديدگاه    بدن را به تجديد    چيز    ، چه پس  

ناپـذيري بـود،      رهنمون كرد؟ مطمئناً يكي از عوامل، تأمل بيشتر در باب منطق تقـسيم            
حالا بدن به اين تفكر رسـيده       . آمد   نظر مي   وبيش شهودي به     كه در ابتدا كم    اي  فرضيه
د كه پادشـاه    حكومت وجود داشته باش   سري اقدامات مهم مربوط به        كه اگر يك   بود

 پـس ايـن كـارگزاران       ، اجـرا كنـد     آنهـا را   نتواند بدون رضـايت مجـالس يـا پارلمـان         
دن   رو،    از ايـن   .مند بايد سهمي در اقتدار وي داشته باشند       يترضا در تطـابق بـا اصـل       بـ

ت يعنــي هــر كــارگزار مــستقلي حاكميــت مطلــق اســناپــذيري نتيجــه گرفــت  تقــسيم
  .كند محدود را اعمال اقتدار برتر در درون قلمرو خود تواند نمي

 درگيـري را        شد تا ايـن نتيجـه      ميتر بود و باعث       اما نگراني ديگري كه سياسي      
در زمـان نگـارش     .  مقاومـت در برابـر پادشـاه مـستبد بـود            مـسئلة  ،كنـد تر    بدن مطمئن 

رغـم   ، علـي  1560 از اوايـل دهـة     .ود به ايـن سـؤال نپـردازد       به نوعي توانسته ب    ها روش
 كه چندين بـار وارد جنـگ مـسلحانه بـا دولـت      صلابتباوجود يك حزب پروتستان     

ايـن فكـر بـه      . توان از جنگ داخلي اجتناب كـرد       بين بود كه مي    شده بود، بدن خوش   
 اه بـا در دورة شـارل نهـم، همـر      ورزي     اقـدامات متعـدد تـساهل      سرش افتـاده بـود كـه      

با ايـن حـال، ده سـال بعـد          .  خواهد شد  منجر جامعه به صلح پايدار   در  احساس خوب   
 نگران موجوديت    بدن هاي داخلي متناوب،    بارتلمي و جنگ     سنت  روز عام  پس از قتل  

هـاي   هـا موافـق بـود كـه علـت جنـگ تاكتيـك              او بـا هوگونـات    . دولت و كشور شد   
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 در  حق خـود  ها   مقاومت كه علناً هوگونات   اما حق   . استبدادي ماكياوليستي پادشاه بود   
دن چيـزي      . زده كرد  او را كاملاً وحشتدانستند، شاه مي برابر   ظاهراً ايـن حـق بـراي بـ

  )17(.العمل آنارشي نبود  بيش از دستور
اي از     مجموعـه  ،ذلك كليد دستيابي بـه آمـوزة مقاومـت در قـرن شـانزدهم              مع  

د            محدوديت . يردن در اوايـل مايـل بـود آنهـا را بپـذ            ها بر قـدرت سـلطنتي بـود كـه بـ
ها را سندي دال بر برتري مردم ذكـر          ت اين محدوديت  پردازان مقاومت هوگونا    نظريه
تر   هاي كل جامعه به مجالس و مجريان والامقام        زده از شورش    آنها وحشت . كردند  مي
ود براي محـد   1اسپارت باستان  فورهايإ ةنگريستند كه به شيو     هايي مي   قدرت چشمبه  

دن حـداقل بـه          )18(. بودند  كردن پادشاه مستبد به نفع جامعه تعبيه شده         بدين ترتيـب، بـ
 ،آور بـر حـاكم      هـاي الـزام    طور شهودي بايد به اين نكته پي برده باشد كه محدوديت          

گيـرد و حـق       مستلزم معنايي است كه براسـاس آن جامعـه بـالاتر از پادشـاه قـرار مـي                 
شـود كـه قـدرت        بنابراين، نتيجه اين مـي    . است ذاتي   مقاومت در نمايندگان آن امري    

مطلق پادشاه فرانسه و هر حاكم ديگري تنها يك حقيقت تحليلي نبود بلكـه زيربنـاي                
  )19(.رفت شمار مي ثبات سياسي به 

دن دربـارة    نظرية بازانديـشي   ةاز اين رو، نتيج      ، جمهـوري  حاكميـت در  شـدة بـ
البتـه ايـن بـدان معنـي        . ر اقتـدار شـاه بـود      هاي عملي ب   مند همة محدوديت   حذف نظام 

دن بـه شـدت اصـرار داشـت           .نيست كه هـيچ محـدوديت اخلاقـي وجـود نداشـت            بـ
انـد؛ آنهـا مقيـد بـه احتـرام بـه آزادي و مالكيـت                  پادشاهان مطلقه تـابع قـانون طبيعـت       

 و ملـزم بـه رعايـت و اجـراي قراردادهـاي ميـان خـود و شـهروندان                    2شهروندان آزاد 

                                                                                                                              
1.  ephor  ،    شـدند و   كه سالانه انتخاب ميپنج افور وجود داشتند . مقام رسمي در اسپارت باستان بود

كـه شـاه سـوگند         در حـالي   ،خوردنـد كـه از قاعـدة دو شـاه حمايـت كننـد               هر ماه سوگند مـي    
  .ـ مخورد كه از قانون حمايت كند مي

سـبكي كـه در     . كـاربرد نـدارد   » آسيايي«هاي سرورانه يا استبدادي به سبك         پادشاهي دراين امر     .2
 ـ. كنـد   گـان خـود حكومـت مـي       آن پادشاه مانند يك ارباب بـر برد        بن ايـن شـكل را مـشروع       د 

 يـا سـلطنت براسـاس قـانون     »سـلطنتي «هـاي   ي كـه تنهـا پادشـاهي    آن را براي اروپاي   اما داند،  مي
)monarchie royale, ou légitime (پادشـاهي سـلطنتي يـا    «: كند شناسد بيگانه تلقي مي را مي←  

  



 در باب حاكميت      24

  

دن حتـي اعتقـاد داشـت كـه            اين  بر  . هستند جـز در مواقـع اضـطراري، اخـذ         اساس، بـ
صـرفاً   چراكـه قـرار نيـست      ،هاي جديد نيازمند رضايت قشرهاي مختلف است       ماليات
توانـست مبنـاي      هايي هرگز نمي   اما چنين محدوديت  . را بگيرند هاي شهروندان    دارايي

عـت تنهـا نـزد خداونـد      نقـض قـوانين طبي     بـراي كه پادشـاه     چرا ،مقاومت مشروع باشد  
ه علاوه بر اين، شاهزادة حاكم در تفسير و تأويل تعهدات خود نيازمند ب            . پاسخگو بود 

به . ها يا مجالس عمومي متشكل از سه طبقه نبود         د و پذيرش دادگاه   دست آوردن تأيي  
هاي پارلمـان احتـرام       يك پادشاه محتاط و حسابگر به اعتراضات و مخالفت         ،نظر بدن 

 مكرراً با مجـالس عمـومي متـشكل از سـه طبقـه              كند پادشاه   مي پيشنهاد   او ؛گذارد  مي
 در بلكـه صـرفاً   ،نبودنـد آور  وجـه تعهـدات الـزام    اما اين موارد بـه هـيچ    . مشورت كند 

  )20(.جهت انسانيت و مصلحت بودند
امـا  . دكن ـ  مـي » محـدود «بدن اعتقاد داشت كه شاه را حقوق اساسي مرسوم نيز             

، حـالا بـه دو امـر      شده بود  مبهم و كلي رها      ها روشوق كه در كتاب     اين حوزه از حق   
 جانشيني براي تاج و تخت؛ ديگـري ممنـوع كـردن        ةاول تجويز قاعد  : شد  ميمحدود  

جـاي محـدود   ه هر دو قاعده ب ـ. انتقال و واگذاري تاج و تخت سلطنت بدون رضايت     
عـلاوه  . ده بـود  براي سالم نگه داشتن دولت طراحي ش      كردن حق سلطنتي حكمراني،     

، بعـد   فعليچنيني شاه     هاي اين  بر اين، ضمانت آنها صرفاً اين بود كه تغييرات يا انتقال          
تواننـد    بنابراين، قانون طبيعت و حقـوق اساسـي نمـي         . از مرگش اعتبار نخواهد داشت    

  )21(.هاي پيش روي اقتدار مطلق يا مقاومت در برابر شاه فعلي را توجيه كنند چالش

                                                                                                                              
كننـد و     مردم از قـوانين سـلطنتي اطاعـت مـي         سلطنت براساس قانون، حكومتي است كه در آن          →

سلطان از قوانين طبيعت، ضمن اينكه مردم آزادي طبيعي و مالكيت بر كالاهاي خـود را حفـظ                  
حكومتي است كه در آن شاه خودش ] La monarchie seigneuriale[سلطنت سرورانه . كنند مي
هـا و اشـخاص      دارايـي ] seigneur[، اربـاب    موجـه  كارگيري سـلاح در جنگـي واقعـي و         ه ب بارا  
 حكومت  شكند كه پدر يك خانواده بر بندگان        گونه حكومت مي   د و بر مردم خود همان     كن مي
معنـاي   دو نـوع پادشـاهي بـه     ايندن اعتقاد داشت تفاوت ميانبII, 2, p. 273 .( ,1961 (»كند مي

 در شـيوة     بلكـه صـرفاً تفـاوت      ،كنـد    به ماهيت دولـت يـا حاكميـت بـسط پيـدا نمـي              دقيق كلمه 
  .حكمراني است
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 تحريف اقـدامات    ة به منزل  ،آور  هاي نهادي الزام   مند محدوديت  ظاماين حذف ن    
امـا بـا وجـود ابهـام و تنـاقض در سـنت فرانـسه،                . بـود ) مشروطه(و كردارهاي قانوني    

 خيلـي   را  الزام شـاه بـه حفـظ قـوانين موجـود           ،هميشه. گسست آسان نبود  اين  كشف  
  راتغييـر قـوانين مرسـوم    كسب رضايت قبل از      ،1560در دهة   . ندكرد  ارائه مي مدبرانه  

، امـا توسـل بـه اقتـدار مطلـق نيـز كـاملاً از رده                 دانستند  مي ناپذيرعملي طبيعي و تغيير   
قه به طـور دقيـق نـزد مفـسران          حق مجالس عمومي متشكل از سه طب      . خارج نشده بود  

 ها شك و ترديدهايي زيـاد       ت پارلمان تر مشخص نشده بود و حتي نسبت به منزل          قديم
را نداشـتند،  گـذاري سـلطنتي     قـانون يها ادعاي حق وتو پارلماناين   )22(.وجود داشت 

شـد ايـن حـق را نـوعي حـق اعتـراض               قدر كه وقتي بـه شـكايات آنهـا توجـه مـي              آن
دن نـسبت بـه حاكميـت در            از اين . دانستند  مي  بـراي  1576  سـال رو، تغييـر ديـدگاه بـ

ــدن، خــود، ديــدگاه  جمهــوريش را در بــسياري از خواننــدگانش آشــكار نبــود و ب 
  .كرد كه هميشه به آن معتقد بود  توصيف ميتوضيح صرف دكتريني

 بـه نظـر   ، ايـدة پادشـاهي مطلقـه        دهد   نشان مي  بدن  كه طور اين، همان  علاوه بر   
دن . روي او نبـود  عـصران ميانـه   تهديـدي بـراي هـم     همــة  بـه هـر ترتيـب    موفـق شـد  بـ

. آمدنـد   حـساب مـي       بهبايا  ضروري و   طور سنتي     ه به ك توجيه كند    هايي را  محدوديت
 كردنـد  متهم مـي  به داشتن تمايلات استبدادي   كه او را   منتقدان ژنوي    در پاسخ به  بدن  

  :نويسد مي حرمتي  بيبا
خواهـد يـك شـهروند صـادق           كه معتقدند من به كسي كـه مـي          متعجبم از آن دسته   

 فــصل هــشتم بــراي اينكــه مــن در كتــاب اول،. ام باشــد، بــيش از حــد قــدرت داده
 كس ديگر    و نيز در متون ديگر حتي در اين دوران خطرناك، پيش از هر             جمهوري

 عقايد آن دسـته از افـراد را كـه حـق حاكميـت و حقـوق و                   يهيچ شك و ترديد    بي
دهنـد، رد كـردم چراكـه بـه پادشـاهان قـدرتي              اختيارات پادشـاهي را گـسترش مـي       

تواند از آنچـه جرئـت        و چه چيز مي   دهد؛    نامحدود فراتر از حقوق الهي و طبيعي مي       
 يعني حتي پادشاهان اجازه ندارند بـدون رضـايت     ـ باشد؟1تر مردميكنم بنويسم  مي

چه اهميتي دارد كه من معتقدم پادشـاهان بـيش          . كامل شهروندان ماليات وضع كنند    

                                                                                                                              
1.  Populare 
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ماننـد    از افراد تحت تبعيت خود مقيد به حقوق الهي و طبيعي هستند؟ يا اينكه آنها به               
هر شهروند ديگر ملزم به رعايت پيمان خود هستند؟ با اين حال، تقريباً همـة اسـاتيد                 

  )23(.اند علم حقوق مخالف آن را آموزش داده
دن از      نمـي  تثبيتآور    ها ديگر در حقوق مرسوم الزام      اين محدوديت    شـوند و بـ

تظـار داشـت   اما هنوز ان. ود نيروي قانوني كنترل شاهان را سست كرده ب      ةاين طريق پاي  
هـا و فـشارهاي       او به شدت اعتقـاد داشـت كـه شـكايت          . مانند گذشته عمل كنند     آنها  

بينانـه تـصور       و خـوش   كنـد   مـي ران را مهـار       حكومتي مجريان عالي، حكمرانان هوس    
كرد ارزش سياسي مجالس عمومي متشكل از سه طبقه براي تـضمين مـشورت بـا                  مي

دن از حاكميـت    ، ظـاهراً تفـسي    از ايـن رو   . آنها كافي اسـت    بـا حكومـت متمـدن و    ر بـ
 بـه شـدت دفـاع       يناز نوعي توجيه مقاومت از پـاي      اما در مقابل    .  است  مطابق مند  قانون
  . توصيه كند آن را كه قرار بود در شرايط متلاطم اواخر قرن شانزدهمكند مي
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  رويدادهاي مهم در زندگي بدن
  
  

  . تولد در آنژه1530ـ1529
  . كارمليتة فرق ورود به1545
 در  اومانيستي سكونت در سراي كارمليت در پاريس و پيگيري مطالعات           1547ـ1545

  .كالج سلطنتي كاتر لانگ
  . متهم به ارتداد1547
  .ينتشرف در سنين پاي ةكشيدن از سوگندهاي خود به بهان   دست1549ـ1548
اي را در     پايه  نكه پست مدرسي دو     ياه تولوز، جاي   مطالعة حقوق در دانشگ    1550 ةده

  .دست آورده اختيار داشت و نتوانست يك پست دانشگاهي دائمي ب
  . پارلمان پاريسة نمايند1561ـ1560
  . ادامه داشت1598هاي مذهبي فرانسه كه با چند وقفه تا   وقوع جنگ1562
  .هاي مطالعة تاريخ جهان روش چاپ كتاب 1566
 .نگل و شكارگاه نورماندي سرپرست و مأمور سلطنتي جمقام انتصاب به 1570

 رئيس پاسخ به تقاضـاها و مـشاور فرانـسيس، دوك آلانـسون،              مقام انتصاب به    1571
نهـم و بعـدها قـرار گـرفتن در كنـار تـاج و تخـت                  ترين برادر پادشاه شـارل     جوان

  ).1574(نري سوم ها
  .عام سنت بارتلمي  قتل1572
) 1577ـ1576 (لي بلوئا حضور در مجلس م   . اب جمهوري ـشش كتاب در ب   اپ  ـ چ 1576

  .به عنوان نمايندة مجلس سوم ورماندوئا
  . بازديد از انگلستان در ركاب آلانسون، خواستگار اليزابت اول1581
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  .ورپ نت بدبياري آلانسون در آ1582
  . درگذشت آلانسون1584
  .دنوسيلة خود ب   به1شش كتاب در باب جمهوري  لاتينة ترجم1586
  .رئيسه دادگاه لئون هيئت وكيل سلطنتي در 1587
بـا  ) 1588دسامبر (كاتوليك  ة ترور دوك و كاردينال گيز، رهبران جامع  1589ـ1588

اهـل  ؛ رد ادعـاي هـانري       )1589جـولاي   (تحريك هانري سوم؛ ترور هانري سوم       
از سوي حزب كاتوليـك كـه       چهارم   نريناوار مبني بر شناسايي شدن به عنوان ها       

  .انجاميدهبي هاي مذ  نهايي جنگبه مرحلة
  .دن كاتوليك با تشريك مساعي بة جامعوسيلة  به كنترل لئون 1594ـ1588
 طبيعي و مذهب در لئون كه بعـضي         ة تدوين آثار مربوط به اخلاق، فلسف      1594ـ1588

    كتـاب خـود بـا عنـوان        1593  سـال  در. از آنها تنها پس از مرگ وي منتشر شدند        
Colloquium heptaplomeres درا كامل كر.  

  .دنب  درگذشت1596
  
  

                                                                                                                              
1.  De republica libri sex 
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نيـز در   ) به صورت درشت  (تاريخ اولين چاپ در حاشية سمت چپ ارائه شده است؛ تاريخ نگارش             
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 مزبـور  ةترجم ـ. كردزْ به انگليسي ترجمه   ريچارد نال  1606 در    را دنب جمهوري كتاب
 بسيار ارزشمند، متني دانشمندانه و نمايه،       اي   با مقدمه  رِي  مك.  ويراستاري كنث دي   با

 خلاصـة  بـه انگليـسي،      جمهـوري  ديگـر    ةتنها ترجم ). 1962( تجديد چاپ شده است   
هـا بـراي      نـسخه اين  كدام از    هيچ. است) 1955نيويورك،  (تولي   .جي . فشردة ام  بسيار

 تـولي بـسيار كوتـاه و گزينـشي اسـت؛            خلاصـة . هدف فعلي ما مناسب و مفيد نيستند      
 كـه در ذيـل      طـور  الخط قديمي است و همان       از لحاظ سبك، زبان و رسم      زة نال ترجم

كند كه با معيارهاي محققانـه قابـل          مياي استفاده     دن را به گونه   بدهم متن     توضيح مي 
  .اي كاملاً جديد بزنم از اين رو، تصميم گرفتم دست به كار ترجمه. سنجش نيست

 اصـلي   ةدو نـسخ  . با اين حال، چگونگي انتخاب متون نيازمند تبيين بيشتر است           
؛ ديگـري    اسـت  1576فرانـسوي سـال     اصـلي    وجـود دارد؛ يكـي چـاپ         جمهورياز  

ة نـسخ .  منتـشر شـد    1586  سـال   و در  انجام داده اسـت   دن  به خود    آن ك  ي لاتين ةترجم
.  كنـث دي   طـور كـه    همـان .  بـار چـاپ شـد      17حـداقل    دنب حيات در زمان    فرانسوي

هـاي چـاپ اول      هـا صـرفاً تجديـد چـاپ         بسياري از اين چاپ    ،كند   اشاره مي  رِي  مك
 ـود  اند كه اين تغييرات لزوماً هم با اجازة خ           اندك يهمراه با تغييرات   ن نبـود  بامـا در   . د

انجـام داد   نظرهاي اساسي    دن تجديد ب ،1578 و   1577هاي   هاي قطع رحلي سال    چاپ
 از ميـان ايـن تجديـد      .  گنجانـده شـدند    1579وزيـري سـال      هاي نـيم    كه سپس در قطع   

 1580 تقريبـاً پـس از سـال         رِي  بـه نظـر مـك     . انـد    اوليه بهترين  نظرهاي نظرها، تجديد 
رفتـي تـدريجي     هـاي چـاپي پـس       خاطر فزونـي غلـط    ه  ن فرانسوي ب  تغيير اصلي در مت   «

وزيـري   هـاي بهتـر فرانـسوي، يعنـي نـسخة نـيم             ، يكي از نسخه   1961  سال  در )1(.»دارد
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در آلمـان بـه   Scientia Press of Aalen   را مؤسـسة )1583پـاريس،  ( دو پـوي ژاك 
ت كـه   ايـن نـسخه متنـي اس ـ      . كرد اصلي   ةصورت كپي تجديد چاپ و تبديل به نسخ       

 مـتن   يي و آن را از نظر ترجمه به آلماني و ايتاليـا           كنند  ميقول    از آن نقل   همة محققان 
  .دانند  ميبرتر

 ةدن در ترجم  را خود ب   جمهورينظرها در    با اين حال، يكي از آخرين تجديد        
 بـسيار آزادي اسـت كـه در آن          ة ترجم ،اين نسخه . انجام داد  1586 آن در سال     يلاتين

دن با كار مجـدد روي مـتن آن    بتا حدود زيادي بازنويسي شده است و      متن فرانسوي   
در چهار فصلي كه در اين جلـد فعلـي ذكـر            . ه است را از بسياري جهات تقويت كرد     

دن در بـاب حاكميـت صـورت گرفتـه          بهاي اولية    هااند، تغييرات مهمي در ديدگ      شده
  نكـات جزئـي  اردهـاي تـاريخي جديـدي اضـافه و در اغلـب مـو             گهگـاه مثـال   . است
خـاطر  ه  اي كه ب    يند بازنويسي، عبارات فرانسه   در فرا . اند  تصحيح شده هاي قديمي     مثال

بـراي  . شـوند   روشن و شفاف مينداشتن ويراستاري دقيق مبهم يا گنگ بودند، مرتب     
ايـن  . همـراه هـستند    مـشابه  ي تـا حـدودي بـا صـدمات        منافعاطمينان بايد گفت كه اين      

رسـد    دهد كه گهگاهي به نظـر مـي          را نشان مي   يتوجهي خاص   و بي ي  ناشكيبايترجمه  
 بـه  ،شـود   در اغلب مـوارد بـه شـدت انتزاعـي مـي     يمتن لاتين.  استكرده را بدتر   كار

 كنار گذاشـته  يات و تبيينات مفيد در متن فرانسوييند بازنويسي جزئ در فرا  كه  طوري
الهوسـانه مفـصل و     اي بو    جديـد در مـواقعي بـه گونـه         ةبا وجـود ايـن، نـسخ      . شوند  مي

دن قـادر       گسترده مي  بـه گفـتن مطالـب      ش   تمايـل مـشهور     نبـوده اسـت    شود، گويي بـ
ينـد  ا ويراسـتار ـ كـه در فر   در نقـش  وي ةعلاوه بر اين، مـسامح . مهار كند  رانامربوط

هايي تـازه در مـتن     شد ـ گهگاهي به ابهام نويسي باعث مشكلاتي در متن فرانسويباز
 ـ يرانجام اينكه، سبك لاتين ـ   س. شود   مي منجر يلاتين نبمطـول و پرطمطـراق اسـت       د .

دن كـرده   ب تمايز ادبي نوع نگارش      ي در مورد  حال ادعاي ه  ب  كسي تا  بعيد است اگرچه  
از  وجود دارد كـه در ترجمـه         اي در متن فرانسوي     هتازدلنشيني  باشد، در اغلب موارد     

تر است و با در نظـر گـرفتن         وچرا بر   چون   بي ي لاتين ةبا اين اوصاف، نسخ   . رود  بين مي 
  .گرفت متن اصلي و برتر آن را انگليسي ة ترجمبرايتمامي جوانب، بايد 
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 مفيـد  اي ترجمـه براي اينكـه  . با اين همه، شرايط به مسير متفاوتي اشاره داشتند         
 كـه محققـان بـه طـور         اي  ، يعنـي نـسخه     اصلي باشد  ، بايد مبتني بر نسخة    از كار درآيد  

 مگـر اينكـه ملاحظـاتي بـرخلاف آن وجـود            ،كنند  قول مي    يا نقل  منظم از آن استفاده   
 ـ كتـاب    يهاي حامي متن لاتين    ، ملاحظات و نگرش   اام. داشته باشد  ن مهـم و مـسلم      بد

، عالي و از    ي وافر از لاتين   هاي  نسخه با وجود  از زبان فرانسوي  در واقع، ترجمه    . نيستند
ــراي  و در زمــاني كــه  1؛روش عكــس آن اســتجهــاتي بهتــر از  مــتن لاتــين حتــي ب

 آن را شـان   تخصـصي  ةديگر ضرورتي ندارد مگر اينكه رشـت       هاي سرسخت   اومانيست
  . اولويت كامل دارد1583  سالويژه چاپ پاريسه  ب فرانسويةبطلبد، نسخ

  نـسخة  ي،بـه ايتاليـاي    مـتن    ةدر ترجم ـ  2علاوه بر اين، مارگريتا ايـسناردي پرنتـه         
اكنون در دو جلد منتشر        هم اين چهار كتاب اول   . گيرد  ميمزبور را متن اصلي در نظر       

 از اهميت بسيار زيادي برخوردار      اش   محققانه سازوكاراين ترجمه به دليل     . شده است 
 خود دارنـد كـه      3هاي زيادي را در حواشي     قول   نقل جمهوريهاي    تمامي نسخه . است

 ــ. درآوردن از آنهــا ســخت اســت در اغلــب مــوارد ســر  ــژه در مــورده ايــن امــر ب  وي

                                                                                                                              
ر سال  انگليسي خود دنالز در ترجمة  تكنيكي كه ريچارد    .  سوم تلفيق دو نسخه با هم است         روش  .1

 رايـج و    فرانـسة داد،   مـي  لز در بيشتر مواقع مـتن فرانـسه را تـرجيح            اگرچه نا .  استفاده كرد  1606
سـت   بهتـر ا   ، چراكه به نظر وي براي هـر موضـوع خـاص           تر در نظر گرفت   لاتين رايج را متن بر    

با ايـن حـال، ترجمـه از يـك      .  زبان ديگر در هم ادغام شوند      عبارات جالب يا جزئيات آموزندة    
ي بـسيار  عـلاوه خطـر  ه  دارد، ب ـاي يكـسان   نتيجههاي ديگر  و دگرسان هاي متفاوت   با شكل متن  
كند كه بايـد بـراي بـدن خوانـده            جايگزين چيزي مي  ا   براي مترجمي دارد كه فهم خود ر       كمتر
 بـه   است، حداقل  هم آميختن وي ماهرانه   و در    عالي   در كل لز  اگرچه استدلال و داوري نا    . شود
 ـ          رسد گهگاهي انتخابش    م مي نظر هـم  دن از طريـق در     در باب متن برتر و تغيير تأكيد واژگـان ب  

انتخاب متـون صـرفاً بـراي    او در  دليل  ،كنم  يحتي در مواقعي شك م    . اشتباه بوده است  آميختن  
ليـل  در هر حـال، تلفيـق متـون د        . هاي مشكل به زباني ديگر بوده باشد        عبارت ةاجتناب از ترجم  

  .لز استديگري براي منسوخ بودن كار نا
2.  Margherita Isnardi Parente 

اي جداگانـه را در    حاشيهقول  نقلMedieval Jurisprudence, pp. 167-8 (600(گيسي . رالف اي  .3
 و برآورد كرده    يافته دهم و   هشتم فصول    تنها در  باب حقوق مدني و شرعي روم در كتاب اول،        

  .داردقول از اين دست در كل كتاب وجود   نقل هزار6است كه چيزي در حدود 
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 هـاي   كند كه در فـصل      هاي زياد از حقوق مدني روم و شارحان آن صدق مي           قول  نقل
 و در شـكل قـرون وسـطايي منـسوخ            اسـت  شده در اين كتاب تعدادشان زيـاد       ترجمه

 خواندن و امـروزي كـردن همـة    ةتنها وظيف  ته نه پروفسور ايسناردي پرن  . اند  آورده شده 
 كنتـرل  هـم  آنهـا را   صـحت  بلكـه ،ه گرفتهدن را به عهدبهاي موجود در متن     قول  نقل

داشـته   يـا جملاتـش ابهـام        به نظر درسـت نبـوده     دن  ب گفتةكه    ي در جاي   و  است كرده
 اسـت،   منابع را دقيق ذكر نكـرده      دنب اگرو  كرده  هاي صحيح پيشنهاد     قول  ، نقل است

هاي  ن منابع و برگردا    است فراتر از اين، تلاش كرده    . شدة آنها را آورده است     تصحيح
 1. بيـاورد  راارجـاع مـبهم     بـا   ظاهراً بدون ارجاع يا      ها، تعابير و اشارات    قول  صحيح نقل 
 چـشمگير   كـار  بـه خواننـده اجـازه دهـد از           بايـد دن به انگليسي    بترجمة متن    بنابراين،

از همان متن اصلي يعنـي  ايسناردي پرنته بهره ببرد و اين كار به بهترين وجه با استفاده  
 مـتن   ةحـل را بـراي ترجم ـ       ن راه  آ 2برند ويمر . گيرد   صورت مي  1583 چاپ فرانسوي 

مـن  . ام كـرده  و من نيز در اين جلد همين كار را        در پيش گرفته است   مزبور به آلماني    
مند    علاقه ة بلكه صرفاً خوانند   3ام،  نيز مانند ويمر كل متن ايسناردي پرنته را نقل نكرده         

 وردهـاي انتقـال مـسئولانة رها    ). IP اختـصاري    با علامـت  (ام    را به متن وي ارجاع داده     
 چه رسد ،ها وقت و انرژي لازم دارد     انگليسي، حتي از فرانسه، سال      ترجمة  وي به  كار

رغـم   علـي . يابند هاي حواشي آن در اغلب موارد تغيير مي  به ترجمه از لاتين كه نوشته     
معني اسـت و مطمئنـاً         از فرانسه بي   امر احتمالاً براي هر نوع ترجمه     نيازهاي فعلي، اين    

  .گونه است هاي معطوف به خوانندة عام نيز اين براي ترجمه
  سـال   اسـت كـه در     1583 ة سـال   فرانـس   نـسخة   حاضر مبتني بر   بنابراين، ترجمة   

                                                                                                                              
همـة  دكتر آلبرت كرمر از مؤسسة پژوهش تاريخ مكس ـ پلانك در گوتينگن روي مقايسة جـامع   .  1

 كار كرده است كـه ممكـن اسـت روزي راه را بـراي چـاپ يـك نـسخة انتقـادي         جمهوريمتون  
 .عيار آماده كند تمام

2.  Wimmer 
كنـد يـا خيـر دنبـال          قـول مـستقيم مـي       كه بدن خود نقـل      هاي وي را در مورد زماني       با اين حال، رويه   .  3

قـول اسـتفاده كـردم و بعـضي جاهـا             قـل هـاي ن   از اين رو، بعضي جاها به سادگي از علامت        . ام  كرده
 .نكردم
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 ـاي    هـاي حاشـيه     يادداشت.  تجديد چاپ شد   1961 نبنمونـه كـه بـه نظـر        جـز چنـد      د
 1.انـد   حـذف شـده    ار اسـت،   دانشجويان از اهميت خاصي برخـورد      رسد براي عامة    مي

 ظاهراً براي ارتقـا  كه  بياورمدن را بنظر   ام تا همة تغييرات و تنوعات مورد        تلاش كرده 
 يا ايـسناردي    رِي   را كه مك   دو يا سه تا از اين تغييرات      . نديا گسترش بحثش مفيد بود    

 1586 ال س ـ لاتين نسخة بقيه از    ؛ هستند وي اول فرانس  هاي  نسخه از   اند،  كردهپرنته ارائه   
تنها  نهام    سعي كرده . قول بياورم   ام آنها را به صورت نقل       هستند كه به سهو ترجيح داده     

ــرات  ــرينتمــام تغيي ــ دكت ــين را ذكــر كــنم ب  جزئيــات و ة بلكــه همــ،دن در مــتن لات
دن از نهادهـا يـا تـاريخ        ب تفسير   به ظاهراً   اين جزئيات ،   هم بياورم  تصحيحات جديد را  

عـصرانش از     و بـراي وي و هـم       دهنـد   قدرت مي نند روم يا فرانسه     هايي ما   سياسي نظام 
 اصلاحات معنـايي را كـه       ام تمام   همچنين سعي كرده  . اهميت خاصي برخوردار بودند   

كه تغييـر در مـتن     يتنها در جاي. يا گنگ است، ذكر كنمبه هر طريق در فرانسه مبهم      
 حـذف    آنها را  آيد، به سادگي    اهميت، نامربوط و يا صرفاً بلاغي مي         به نظر كم   يلاتين
ام ـ البته با احتياط زياد ـ كـه بـه      همچنين به حذفياتي از متن فرانسه اشاره كرده. كردم

  .اند رسد تصحيحاتي آگاهانه و مهم نظر مي
  
  

                                                                                                                              
 ـ نه كار  ،اند احتمالاً كار ناشر و چاپگرند       سرتيترهاي موضوعي كه نامرتب در حواشي آمده      .  1 دن ب. 

 .ام من نيز آنها را حذف كرده
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  آرايي كتاب هايي در مورد طرح و صفحه يادداشت
  
  

 ا و تبيـين   ه ـ قـول   نوشت آخر كتاب براي تفسير بعضي از جمـلات و نقـل             پي. 1  
  .متن هستند

در . هـاي ديگـر اسـت       هـاي مختلـف مـتن       شـكل ها عمدتاً مربوط به        پاورقي .2  
كـه    يدر جـاي . اند  به معناي دقيق مشخص شده   دن هستند، بها از     كه يادداشت  مواردي

 تفسيري دربارة آن داده شـود، تفـسير         دگرساني در پاورقي آمده باشد و مناسب باشد       
   .شت آمده استبور در همان ياددامز

انـد، كـه      تنها براي واژه يا اصـطلاحي از اصـل فرانـسه اسـتفاده شـده                پرانتزها نه  .3  
  .كاري معمول است، بلكه در مواقعي براي اصل لاتيني همراه آن نيز به كار رفته است

 ـهـاي      جزئيات كوچك موجود در يادداشـت      .4   ن ماننـد اسـم      بيـك  خـاص   د
كـه ايـن      يجـاي . اند  در داخل كروشه آورده شده    متن  پادشاه يا تاريخ يك معاهده در       

  .دهد مينشان آن را  {}هاي مخصوص   از لاتين هستند كروشهانتقال مشابه جزئيات
 ، اصـلي هـستند    نسخة ارجاعات صفحه به متن لاتين شامل ارجاعات منبع از           .5  

 شـده   هم به اين صورت نشان داده      لاتين   نسخة ةي هر صفح  خط بالاي  . ,Bl0 D6مانند  
  .AIاست 

 مـستقيماً بـا اسـتفاده از        1583 وي سال مطابق با متن فرانس   هاي     صفحه   شماره .6  
 مطـابق بـا     هـاي    صـفحه  شـمارة . ]211[ ماننـد    اند   آمده ها و تايپ درشت و سياه       كروشه
 و بـه صـورت ايتاليـك،        {}هـاي مخـصوص        بـا اسـتفاده از كروشـه       ،ية ايتالياي ترجم
  .اند هگرفت در حواشي قرار }454{مثل
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  هايي در مورد ترجمه يادداشت
  
  

دن قصد داشته است دقيقاً از كسي نقـل قـول           كه شك داشتم آيا ب      در مواردي . 1  
اما . ام هاي ايسناردي پرنته تبعيت كرده بياورد يا آن را بازگويي كرده است، كاملاً از رويه

  .ام ه تكرار نكردهشد هاي تصحيح قول ها يا نقل هاي وي را در ارائة نسخه تلاش
دن تـصحيح       به خـاطر تغييـرات تقـويمي، تـاريخ        . 2   هـاي ذكرشـده در متـون بـ
  .ام هاي واحدهاي پولي قديمي فرانسه را ارائه نكرده  اند و معادل نشده

ـ از نظر فني اشاره بـه نظـام قـدرت            républiqueـ در تمايز با      estatاصطلاح  . 3  
. كنـد   اي كـه حـاكم بـر آن حكومـت مـي             يافتـه   حاكم دارد نه اجتماع سياسي سازمان     

. انـد   ترجمه شده » جمهوري«و  » دولت«بنابراين، دو اصطلاح مزبور به ترتيب به عنوان         
كنـد كـه آن را         را به معناي نظام جاري قدرت استفاده مي        جمهورياما بدن گهگاهي    

اي  اشاره به جامعهمزبور را براي  در مواقعي بسيار نادر واژة . ام ترجمه كرده » دولت«به  
اي جمعي است كـه در ايـن    كند كه در آن حاكم به جاي يك فرد، پيكره        استفاده مي 

در يـك مـورد، كـه تأكيـد         . ام  ترجمه كـرده  » جمهوري«يا   ”republic“ مورد آن را به   
estat          ن در   . ام  ترجمـه كـرده   » رژيم« بر روند و الگوي قانون اساسي است، آن را بهد بـ

و  seigneurie aristocratiqueرا بـراي دموكراسـي و     estat populaireاغلـب مـوارد   
seigneurie  يــاestat aristocratique مــن . كنــد را بــراي آريــستوكراسي اســتفاده مــي

 تـا از طـُرق      ام  كـرده  و سـعي     ام  را به كار برده    »آريستوكراسي«يا  » دموكراسي «هميشه
 ـ هاي معنايي و آوايـي موجـود در اصـطلا          ديگر تفاوت  ن را بيـان كـنم  حات ببـدين  . د

تـر    چيزي مردمـي   démocratieدر بعضي موارد اصطلاح     نه هميشه بلكه     ظاهراً   ،ترتيب
  .كند را بيان ميestat populaire از 
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 اجتمـاعي يـا مجمـع       ةتوانـد بـه معنـاي يـك طبق ـ          مـي  estatهمچنين اصـطلاح      
 اجتمـاعي،   ةاولي يعني طبق  بنابراين، منظور من از     . نمايندگي مبتني بر طبقات نيز باشد     

“estates” نمايندگي مجلس است و از دومي يعني “Estates” است.  
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  ، فهرست مطالب)پاريس (1583، چاپ جمهوري
  

  كتاب اول
  هدف اصلي يك جمهوري بسامان چيست: فصل اول
  در باب خانوار و نيز تفاوت ميان جمهوري و خانواده: فصل دوم
شوهران و اينكه آيا صلاح است قانون مربـوط بـه حاشـا و         در باب قدرت    : فصل سوم 

  انكار را احيا كنيم
هاي باستان پيـروي     در باب قدرت پدران و اينكه آيا بايد از سنت رومي          : فصل چهارم 

  كرد
در باب قدرت اربابـان و اينكـه آيـا در يـك جمهـوري مـنظم و بـسامان                    : فصل پنجم 

  بردگي بايد تحمل شود
هـا،   وند و تفاوت ميان شهروندان، تابعان، خارجيان، شـهرك        در باب شهر  : فصل ششم 

  ها شهرها و جمهوري
در بــاب آنهــايي كــه تحــت حمايــت هــستند و تفــاوت ميــان متحــدان،  : فــصل هفــتم

  خارجيان و تابعان
  در باب حاكميت: فصل هشتم

آيند   حساب مي    دار و فئودال و اينكه آيا حاكم به        در باب شاهزادگان تيول   : فصل نهم 
   خير؛ و در باب حق و امتياز والايي و نيكنامي در ميان شاهزادگان حاكميا

   حقيقي حاكميتهاي مشخصهدر باب : فصل دهم
  

  كتاب دوم
   و اينكه آيا بيش از سه نوع وجود داردكلي به طور دولتدر باب انواع : فصل اول
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  در باب پادشاهي استبدادي: فصل دوم
  در باب پادشاهي سلطنتي: فصل سوم

  در باب پادشاهي جبارانه: ل چهارمفص
  هاي وي پس از مرگش قانوني است  فرمانلغوقصد به جان جبار و  آيا سوء: فصل پنجم
  در باب دولت آريستوكراتيك: فصل ششم
  در باب دولت دموكراتيك: فصل هفتم

  
  كتاب سوم

  هاي آن در باب سنا و قدرت: فصل اول
  نمنصبان و كارگزارا در باب صاحب: فصل دوم
  )قانون(مقام  در باب مجريان عالي: فصل سوم

در باب فرمانبرداري و اطاعتي كه يك مجـري عـالي مرهـون قـوانين و                : فصل چهارم 
  پادشاه حاكم است

  بر اشخاص) قانون( مقام در باب قدرت مجريان عالي: فصل پنجم
  بر يكديگر) قانون( مقام در باب قدرت مجريان عالي: فصل ششم
  ها و اصناف، طبقات و اجتماعات ب بنگاهدر با: فصل هفتم

  
  كتاب چهارم

  ها  و نابودي جمهوريافولي، در باب زايش، رشد، شكوفاي: صل اولف
  ها وجود دارد آيا روشي براي پيشگويي دگرگوني و نابودي جمهوري: فصل دوم
  اينكه تغييرات در شكل دولت و قوانين نبايد ناگهاني صورت گيرد: فصل سوم

  منصبان يك دولت دائمي باشند صاحبآيا خوب است : فصل چهارم
  منصبان يك دولت با يكديگر هماهنگ باشند ح است صاحبآيا صلا: فصل پنجم
آيا صلاح است يك پادشاه شخصاً در مورد شهروندانش قضاوت كند و            : فصل ششم 

  آيا بايد مكرراً با آنها در ارتباط باشد
آنهـا  بـه   جـات مختلـف       ها و دسته   گروهآيا پادشاه بايد در صورت وجود       : فصل هفتم 
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وي از يك گـروه باشـند يـا خيـر؛ و نيـز              آيا شهروندان بايد محدود به پير     ؛  بپيوندد
  انگيزي ابزارهاي جلوگيري از فتنه

  
  كتاب پنجم

در باب ترتيباتي كه بايد براي سازگار كردن شكل دولت با تنوع انساني و              : فصل اول 
   گيرندها صورت روش كشف منش طبيعي انسان

  ابزارهاي جلوگيري از تغييرات در دولت: فصل دوم
 دولتي فرستاده شود، براي امور خيريـه        ةمان بايد به خزان     ي محكو آيا داراي : فصل سوم 

  استفاده شود يا براي وراث گذاشته شود
  ها و كيفرها در باب پاداش: فصل چهارم
دي و مـستحكم     شـهروندان، سـنگربن    آمـوزش نظـامي   آيا مسلح كردن و     : فصل پنجم 
  طلبانه درست است  جنگة رويپيگيريكردن 
  ها و حقوق مربوط به معاهدات در ميان شاهان در باب امنيت اتحاديه: فصل ششم

  
  كتاب ششم

هـاي يـك شـخص محاسـبه         يداراي ـ و آيا به صلاح است       محتسبدر باب   : فصل اول 
  هايشان كرد يود و آنها را ملزم به اعلام دارايش

   امور ماليدر باب: فصل دوم
  در باب ابزارهاي جلوگيري از تغيير ارزش پول يا پخش نوع تقلبي آن: فصل سوم

 سه شكل دولت براي نشان دادن مزايا و معايب هر يك و اينكـه               ةمقايس: فصل چهارم 
  پادشاهي سلطنتي بهترين آنهاست

 تبار  وسيلة  بهكشي و يا       انتخابات، يا قرعه   بااينكه پادشاهي منظم و بسامان      : فصل پنجم 
تـرين خويـشاوند مـرد از تبـار           حـق جانـشيني نزديـك      با بلكه   ،كند  زنانه تغيير نمي  

  گيرد پدري و بدون تقسيم صورت مي
يـك بـراي هـر      در باب عدالت توزيعي، تبادلي و همدلانه و اينكـه كـدام           : فصل ششم 

 استيك از اشكال جمهوري مناسب 


